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  انـد و بـر منبـر هـدايت     نوشـته   خـون  و مركّـب »   شـهادت  دم« خـود را بـا     و عمليـه  علميـه   رسـاله   كـه    جاويد روحانيـت     هميشه  سازان   حماسه  بر  سلام
  .اند  ساخته  گوهر شبچراغ حياتشان  از شمع  ناس  و خطابة و وعظ
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  ! را هرگز از خاطر نخواهد زدود  رسايتان ، فرياد هماره  سربلند مسجدعشق هاي  مناره  شهيد كه  سرخ  قبيله  مناديان  اي السلام    
  ! تاختيد  خون  نشستيد و تامعراج  سياهي  كمين  به  خورشيد كه هاي  سلاله  اي السلام    
  ! خدانشانديد  آرامش  را برقاف  روحتان  شكستيد و سيمرغ  را در هم  جهالت شتپ  هفت هاي ، تيرگي  نيايش  با منورهاي  كه  ستيزاني  شب  اي السلام    
  هـاي    را بـر قلـه      عـشق    عاشـوراي    خونرنـگ    ننشـستيد و پيـام       معاوضـه    بـه   نـشيني    چلّـه    راهـب    را با ديـرهيچ      شهادت   خونين  گاه   حجله   كه   شيراني    شرزه    اي  السلام    
  ! سپرديد گي جاودان  لوح  به  شهادت رفيع
 و    در كـرده    بـه   ِ دل    از پـاي     نفـسانيت    نشـستيد و نعلـين       ميقـات    بـه   ِ خلـوص     و خلـوت     درتنهـايي    عـشق    كعبـه    بوديـد و بـا خـداي         و نشان   نام   بي   بر شما كه    سلام    
  !برخاستيد  سعي  به  و جاودانگي  عشق  صفا و مروه  بين  برهنه پاي
   را درخلــوت  معــشوق  زدوديــد و جمــال  و غبــار دنيــاطلبي  خودپرســتي  رااز زنگارهــاي  دلتــان  انــسانها بــود، آيينــة  انــسانيت ل روز صــيق  روز كــه شــما در آن    

 ـ   خـود امـضانموديد و بـه        را بـا خـون    » ' قـالوابلي  «  كـشيديد و حكايـت       را در آغـوش     شـهادت   عـروس »   و پيـام    جهاد و خـون    «  و در حجلة     كرده   مشاهده  خلوص   ة جرگ
  !پيوستيد»   داران آيينه«
  ، در روزگـاري  كنـيم    دلهـا تماشـامي      را در ملكـوت     تـان    رؤيـايي    و خـاطرات    شـنويم    مـي   خـونين    موجهـاي    را از پـشت     تـان    نيايش  هاي   بال   طنين   سالهاست  و ما كه      
 ـ  »   خـدايي   رنـگ  «  كه   تا هرچه    نشسته  در كمين »  انديش   سياه  ديوسيرتان « كه    همچنـان   مـان    شـكفتن    رويـش    كـه    آن   ببرنـد،براي    غـارت   دهـد بـه     مـي »  خمينـي  « ويدارد و ب

 خـدا     راه   سـپاري   ايـد، بايـد پـي        بـوده   كـسوت    پـيش    اسـلامي   مردمـي   هـاي    انقـلاب    در تمـام     نگرايد، از شما كـه       و رخوت    سردي   به  ولايتمان   بيعت  سبز بماند و صميميت   
  : آري!  گيريم را ياد ب  لقايش  به ودستيابي
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 !  ياران  در راه  و قدم  عشق سربازي»  داران آيينه« از  بايد بياموزيم
 

  بنيـاد شـهيد گـيلان        كـل    اداره   و پـژوهش     تحقيـق    و اداره    و پژوهـشي     فرهنگـي    معاونـت   مجدانـه    و مـساعي     مـشفقانه    تلاشـهاي    يمـن    به   جاودان  داران   آينه   اين  گرداني  آينه
  ... شاء  ماجور بادان  عنداالله  كه است   آمده حاصل
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  ! رسيدند  شهادت ها به  پهلوي زدايي  بااسلام  در مقابله  كه  روحاني شهداي
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   خمينـي   امـام !دارنـد   نماينـد و بـا اسـتعمار مخالفـت           مـي    مملكـت    و اسـتقلال     اسـلام    ونـاموس    از قـرآن     دفـاع    كـه    است   آن   و ساير مسلمين     اسلام   علماي  جرم
  ) ره(
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  !ها  باانگليسي ؛ نه  با روسها ساخت نه!   گفت بزرگ»  ي نه « يك) ها ها و روس انگليسي( روز دنيا  آن  بزرگ  دو قدرت  به  بود كه ، مرد تنهايي ميرزاكوچك
  ! شد  مشعل مرد، اما يك.  كرد  تثبيت  ايران  را در تاريخ خودش  مرد، اما شخصيت  در مظلوميت  گيلان  جنگلهاي  در وسط اگرچه... 
    رهبري  معظمّ مقام
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    عصياني  سرخ  آفاق الا ستارة
  ؟  طولاني  محاق  ترا زين  ساخت رها كه

    عشق  عرصة ان رزمندگ شهيد اعظم
  ؟  هجراني هاي  لحظه  اين  خرمن  سوخت كه
   منصور  خجستة  نسل  ادامة تو اي... 

    خراساني  بومسلم  سلالة تو اي
    آزادي  فكر رفيع  تسلسل تو اي
    روحاني  تفاخر قشر وسيع تو اي

    شكست  كه  درآور و ببين سر از مزار به
    گيلاني  قوم  سنگين  عقدة طلسم

 

#P�@ آ# اي  R���$+ و �P�  #�  S�T�  S�:/ ل  وF9P�  9� : 
 
   اول سـنين .  گـشود  جهـان   بـه   چـشم   متوسـط   خـانوادة   در يـك     قمـري    هجـري  1298   در سـال    رشـت   ، اهـل     فرزند ميرزابـزرگ     خان   ميرزاكوچك   به  ، معروف   يونس    

  . گذرانيد  ديني  و نحو وتحصيلات  صرف  آموختن ، به  داشت  رونقي  زمان ن در آ كه»  جامع« و مدرسة»   حسن حاجي « عمر را در مدرسه
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  مجتهـد جـامع    و يـا يـك    جماعـت   امـام  ، يـك   مقـدمات   ايـن  قاعـدتاً بـا   بايـست  گزيـد و مـي    منظـور اقامـت      همـين   بـه »  محموديه «  در مدرسه    در تهران    هم  مدتي    
  .  ساخت مبدل  و نارنجك  و فشنگ  تفنگ  را به  را تغيير داد و عبا و نعلينش  كشور،افكارش  و انقلاب  از كار درآيد اما حوادث الشرايط
 ـ       و خـوش    ، متواضـع     مـؤدب    اجتمـاعي    از لحاظ    خان  ميرزاكوچك        اصـول   بـه   ومـؤمن   دينـي    فـرايض    و معتقـد بـه       و باعاطفـه    ، عفيـف     روحـي   ةبرخـورد و از جنب

  . بود اخلاقي
 و    عـالي   صـفات   ، داراي    روزگـار قـديم      از همـان     خـان    ميرزاكوچـك    كـه    اسـت    معنـي   ،مؤيـد ايـن      شـده    شـنيده    تحـصيلش    ايـام    و دوستان    از طلاّب    كه  خاطراتي    

 .  است رفته بشمار مي  مظلوم  و حامي ، طرفدار عدل  اللهجه ، با استعداد، صريح عيار مذهبي  تمام  شاگردي  همسالش ب طلا  ممتاز بود و بين اخلاقي
�انJا R�B  47U 47  ازU ز�VW زا و��  ?���  : 

 
از اسـتعمار و    رهـايي   بـراي   مـسلمان  هـاي    تـوده   انقلابـي   هـاي   تيـرك .   اسـت    كـشانده   تـاريكي    را بـه     ايـران    جـاي   ، همـه     ابـر سـياه     هـاي    پـاره    چون   ظلم  حكومت    

   كـه  هايـشان  خـود، كنـار چكمـه     زيـر پـاي    و بـه   رهـا كـرده   كـشش   را بـي   آن خردانـه   و بـي  ، زبـون   و آنان   افتاده   انديش  ِ زبون   ها و منورالفكرهاي     غربزده  استبداد، در كمان  
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   فرهنگـشان   و القـاي   منـافع   حفـظ   بـه  را مـشروط    و مـشروطه    انـد، انداختـه      بخـشيده    بـدانان   شـان    اسـلامي    و ارزشـهاي    مـسلمان    مردم   منافع   زير پا گذاشتن     شرط   به  اربابان
  ندنـد تـا مبادازمـاني     ب   مـي    تـوپ    بـه    را هـم     فرمايـشي   مجلـس . گذارنـد    را نيززيـر پـا مـي         القـايي    مـشروطة   كنند و همين     نمي  ، بسنده    همين   به  امااستعمارگران. اند  بپا كرده 
  . خدا بشود  حقيقي  واليان  يعني  مردم  واقعي  رهبران خانة
   تـاكنون  و آنچـه   اسـت  دهـي   بهـره   در اوج شـان   سـلطه   تحـت    در ديگـر كـشورهاي       بـازي    وكُلنُـي   هنـوز اسـتعمار و اسـتثمار مـستقيم        !   نيست   كافي   آنان  ، براي   اين    
  .  كشور است اي منطقه  حساس  موقعيت  علّت  يكديگر به  نيروها عليه  شديد اين ،رقابت  است  شده  خارجي هاي رت قد  سيستم  از نفوذ كامل مانع
  ، آتـش    گيرنـدو جنـگ      مـي    زيـر خاكـستر، جـان       هـاي    شـعله   اي   هيمـه   تـرين   رسـد و بـا كوچـك         خودمي   اوج   به  ها و استعمارگران     امپرياليست   تضادهاي 1294  سال    
 و از   اسـتراتژيك  حـساس   موقعيـت   دليـل   بـه   از طرفـي   خـارجي  هـاي  ، قـدرت   بـازار جنـگ    آشـفته  مانـد ودر ايـن    نمـي   مـصون   آتـش   نيز از ايـن     ايران. زند   مي  ان جه  به

  .نشينند  مي  تقسيمش  به  هم  اتّفاق  به  متفقين عنوان ، به  آن  مادي  عظيم  منابع  جهت  ديگر به طرف
   منـابع   بـه  طمـع   چـشم   انگلوساكـسوني  هـاي   ديگـر، انگـل    و از جانـب   سـبز دراز نمـوده   هـا ومنـابع      جنگـل    سـوي    بـه    طمـع   ، دست    در شمال    روسي  راناستعمارگ    
   تلاشـي  تـرين   كوچـك  بـرد وبـدون    بـسر مـي    غفلـت   در خـواب   وقـت  ِ مـستبد غربـزدة     ،دربـار و حكومـت       ميـان   در ايـن  . شـوند    مـستقر مـي      در جنـوب     دوخته   آن  نفتي

  ! گيرند  دست  را به  مركزي ، حكومت  تاكدامين  است  دو ابَرقدرت هاي  رقابت دستخوش
 ونوميــد از   زده ِ غفلــت  خفتگــان ِ ايــن  از غــم  شكــسته  تــر و خــواب  و چــشمي  واجتمــاعي  اســلامي  از بيــنش بــاري  بــا كولــه  خــان ، ميرزاكوچــك  ميــان در ايــن    

بـا  »  تـولم  «  در جنگـل  و همفكـري   يـاري   جـستجو و يـافتن    دنبـال  رود و بـه   مـي   رشـت   بـه   از آن شـود و پـس   مـي    تنكـابن    عازم  ، از تهران     اشغالگران  ر مقابل  د  مقاومتشان
  .شود  آغاز مي ل جنگ نهضت  گونه زند و بدين  مي  دست  خارجي  و اشغالگران  داخلي  با رژيم مبارزه  به  و چريكي  مسلحّانه  مشي انتخاب
   دسـت   نفـري 17  عـده   و بـا يـك    و تفنـگ   كهنـه   سـلاح   و تبـر و تعـدادي    و داس  و چـوب  هـا باچمـاق    تـوده   و نجـات   اسلام  ايدئولوژي   به  ، مسلحّ    جنگل  سازمان    
  هـاي   و پنجـه   تـزاري  هـاي   قـزاق  آهنـين  هـاي   در زيـر چكمـه    كـه  قـه  منط  سـتم   و تحـت   مستـضعف   و اهـالي  دهقانـان   از پـشتيباني    كمـي    از مدت   زند و پس     مي   مبارزه  به

گيـرد و    قـرار مـي   ، عمـلاً زيرنفـوذ معنويـشان     رشـت   واطـراف   فومنـات   نقـاط   همـة   كـه   طـوري  گردنـد بـه   مند مي  نداشتند، بهره كشيدن  نفس  تاب  ِ دولتي    باجگيران  خونين
  .سازند  مي ها را متوجه  ـ جنگلي  وتلگراف  زودتر از تلفن'  ـ حتّي  خطري ن كمتري  مجرّد احساس  به  وكشاورزان دهقانان
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   اسـت    شـده    روز،مـشخّص    از شـرايط     تبعيـت    بـه    كـه   هـا را هـم       جنگلـي   كنـد، اسـتراتژي      مـي    رادنبـال   اي   خود استراتژي    در روند پيشروي     هر نهضتي   جا كه   از آن     

  : كرد  خلاصه توان  مي سئله چند م در اين
    بيگانه  نيروهاي  ـ اخراج الف
   عدالتي  بي  و رفع  امنيت  ـ برقراري ب
   و استبداد  با خودكامگي  ـ مبارزه ج
  :   است گويند، اين  مي  باره ، در اين اول ، سال28  ، شمارة  جنگل ها در روزنامة  خود جنگلي  كه اما آنچه    

  بعــد، اصــلاحات!   اجنبــي  دولــت  هــيچ مداخلــة  انــدك  بــدون يعنــي!   كلمــه  معنــي  تمــام  بــه اســتقلالي!  ايــرانيم  مملكــت يــز طرفــدار اســتقلال از هــر چ مــا قبــل
   اسـت  ناي ـ!   مـسلمانانيم   عمـوم   مـا طرفـداريگانگي   .   اسـت    از فـساد تـشكيلات       آمـده    برسـر ايـران      هرچـه    كـه    دولتـي    فـساد تـشكيلات      و رفـع    مملكـت   اساسي
  . ، خواستارمساعدتيم  كرده  همصدايي  به  را دعوت  ايرانيان تمام  ما كه نظريات

  تواننـد جلـوي     نمـي    زمـان    در آن    گـيلان    حاكمـان   گيـرد و چـون       روز بـالا مـي       روز بـه    جنگـل   حركـت . كنـد    كار خـود را آغـاز مـي          جنگل  ، نهضت    اهداف  با اين     
 از   كمـي   دسـت   كـه   ايرانـي    قـزّاق   پنجـاه    همـراه    دارنـد، بـه      شـهرت   رحمـي    بـي    بـه    خود را كـه     هاي   از قزاق    تن 300گيرد   مي   تصميم  روس   را بگيرند، قنسول     آن  پيشرفت
 در  و سربازانـشان گردنـد      شـهر، بـازمي      بـه    راپذيرفتـه    نيـز شكـست      نفـري  350   گـروه   ايـن . هـا بفرسـتد      جنگلـي    سـركوبي    خود ندارند، تجهيزكند و بـه        روس  همقطاران
   ايـران   هـا از شـمال      ، روس    در روسـيه     انقـلاب   بـا پيـروزي   . آيـد    مـي   پـيش    روسـيه  1917 اكتبـر      انقـلاب   كشد كـه     نمي  طولي. زنند   مي   چپاول   به   كشور،دست   مختلف  نقاط
 .آيند  مي  پيش  تابندرانزلي  انگليسي ، سربازان  روسي  نيروهاي با خروج. شوند  مي خارج بكلّي
،    اسـت    يافتـه   گـسترش    در شـرق    انـد و نفوذشـان       آمـده    بيـرون   ، فـاتح     از جنـگ    هـا كـه     يابـدو انگليـسي      مي   پايان   اول   الملل   بين   جنگ   ميلادي 1918  در اواخر سال      

  .كنند  مي  تحميل  زمامداري  رابراي فراماسون)   الدوله وثوق (  وثوق  خان ميرزا حسن
  بـدين .  كنـد   منـصرف    مـسلحّانه    بكـشاند و از جنـگ        و سـازش     مـصالحه    بـه    و اسـتدلال     را بابحـث     خـان    ميرزاكوچـك    بود كـه     در اين    الدوله   وثوق  از ابتدا تلاش      

سن     خـودرا كـه      حكومـت    پـشتيبان   هـاي    از دموكرات   منظور يكي     بـرخلاف    مـذاكرات    ايـن    فرسـتادولي   خـان    بـا كوچـك      مـذاكره   ، بـه     داشـت    كـافي    بهـره    بيـان    در حـ
 . نگرديد  الدوله  وثوق  انگليسي  با حكومت سازش  نشد و ميرزا تسليم  واقع  ثمربخش انتظارش
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 تـر    عميـق   گيرنـد، مـانع     مـي   هـا تـصميم     انگليـسي . گـسلد    مـي    را از هـم      اتّصالـشان   ريـزد و حلقـة      مـي    هـم    را بـه     متّفقين   الجيشي   سوق   وضع   شوروي  ظهور انقلاب     
   ديگـر بـه    و از طـرف   اسـت  خـارجي   هـر دو قـدرت    عليـه    مبـارزه    بـه    مـصمم   ، يكپارچـه     جنگـل   كننـد كـه      مـي   مشاهده   چون   از طرفي    شوند ولي    عميق   شكاف   اين  شدن

   خـوبي   پناهگـاه   جنگـل  ريزنـد امـا از آنجـا كـه      مـي  نگـيلا   بـر سـر مـردم     از هواپيمـا بمـب    ندارد، لـذا بـا اسـتفاده         پيروزي   زميني  ،مبارزة   منطقه   دهقانان  هاي  خاطر كمك 
  .مانند  مي ها در امان ،جنگلي  است  شيران براي
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   كـشانده   تيرگـي    رابـه    احمـد كـسمايي      ميـرزا و حـاج       نظرهـا روابـط     اخـتلاف . زننـد    مـي   جديـدي    بـازي    به  گيرند، دست    نمي  اي   كار نتيجه    از اين   ها چون   انگليسي    

   تحقّـق   بـراي   حكومـت  ِ مـساعدت  بـرد، بـاقول    بـسر مـي    و در تهـران   اسـت   حكومـت   از عمـال    احمـد كـه     برادر حـاج  .شود  تر مي    روز عميق   ، روز به     اختلافات  و شكاف 
   بـه    مبـدل   آورد و يـار موافـق        وارد مـي     جنگـل   سـازمان    بـه   گـي  بزر   احمـد، ضـربة      حـاج    و نفـاق    تـسليم . كـشاند    مـي   مركـز حكومـت     فريبد و به     او را مي     وي  هاي  برنامه
  .شود  برآنها وارد مي  جنگل  نهضت مجاهدين  از سران  دكتر حشمت  با اعدام  بعدي ضربة. افزايد  مي  زحمت  به زحمت  شده  منافق خصم
   ادامـه   ايـران   بـه    شـوروي    نيروهـاي    تـا خبـر رسـيدن        صـبر و انتظارشـان      ياسـت هـا و س     جنگلـي   سـكوت . افتـد    و ركـود مـي       فترت   حال  ها به    جنگلي   مبارزة  چندي    
  شـوند و ايـن    مـي   خـارج   ايـران    از شـمال     انگليـسي   ، نيروهـاي     سـرخ   بـا ورود ارتـش    . شـود    وارد مـي    انزلـي    بـه    شـوروي    سرخ   ارتش 1299   سال   ماه  در ارديبهشت . دارد
  .گيرد  قرار مي  سرخ ارتش ست در د  طور كامل  به  پس  از اين منطقه
   در كــشتي بــالاخره.دهــد  مــي  نــشان  جنگلــي  ميــرزاي  شــخص  و بخــصوص  جنگــل  بانهــضت  تمــاس  برقــراري  بــه  زيــادي  علاقــه  ســرخ  ابتــدا ارتــش از همــان    

   اسـلامي   و مـرام  امـا افكـار مـذهبي   . دهـد  مـي   انجـام  ، مـذاكراتي   جديـد در گـيلان    حكومـت   تـشكيل  كند و در زمينـة  مي  ملاقات  سرخ  ارتش ، ميرزا با فرماندهان    كورسك
   ايـن    روسـها بـه      بعـدي   در ملاقـات  .  نمايـد    كـشور موافقـت      درشـمال    آن   و تبليـغ     كمونيـستي    حكومـت    بـر اسـتقرار يـك        مبنـي    آنان   باتقاضاي  دهد كه    نمي  ميرزا اجازه 

شـود،     منعقـدمي    دو طـرف     بـين    قـراردادي    رابطـه   لـذا در ايـن    .   نيـست    گريـزي    و راه   اسـت    بـا مـصلحت      مطـابق    خـان   چـك  ميرزاكو   از نظريات    تبعيت  رسند كه   مي  نتيجه
  : بر مبني
  .  تبليغات  بودن  وممنوع  و الغاء مالكيت  اموال  مصادرة  از حيث  كمونيسم  اصول  اجراي  ـ عدم1
  .  موقّت  انقلابي  جمهوري  حكومت  ـ تأسيس2
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  .  مبعوثان  مجلس  و تأسيس  تهران  از ورود به  بپذيرند،پس  ملّت  نمايندگان  كه  حكومتي  در برابر هر نوع  شدن ـ تسليم 3
  . ها در ايران شوروي  مداخلة  و عدم  حكومت  اين  دست  به  انقلاب  مقدرات  ـ سپردن4
ّ   شـود و طـي       مـي    واردرشـت    جنگـل   دو روز بعـد قـواي     . پـردازد    مـي    تعهـدات    اجـراي   گـردد و بـه      بـازمي    جنگل   به   نامه   موافقت   از تنظيم   ، پس    خان  ميرزاكوچك    

  : دارد كه  مي  اعلام اي اعلاميه
  .نمايد  مي را رسماً اعلام  جمهوري  كرده'  را ملغي  سلطنت ، اصول  ايران  سرخ  انقلاب  ـ جمعيت1
  .گيرد  مي عهده  را به  اهالي  عموم  مال و  جان  حفاظت  جمهوري  موقّت  ـ حكومت2
  .شناسد  مي  لغو و باطل  شده  بسته  قديماً و جديداً با هر دولتي  ضررايران  به  را كه  و قراردادي  معاهده  هر نوع  جمهوري  موقت  ـ حكومت3
  .داند  مي  را از فرايض  شعائر اسلامي  و حفظ  قائل  آنان ة دربار حقوق  تساوي ، به  دانسته  بشر را يكي  اقوام  همة  جمهوري  موقّت  ـ حكومت4
 و  در ايـران   شـوروي   قـواي   فرمانـدة   بـا شـركت    انقلابـي   كميتـة   تـشكيل   بـه  شـود وميـرزا را تـشويق     مـي   شـروع    سياسـي   ، زد و بندهاي      اعلاميه   از انتشار اين    پس    

  هـاي    توافـق   نمايـد، امـا اصـول       مـي    را انتخـاب     دولـت    و هيئـت     گرفتـه    امـور را در دسـت        زمـام    انقلابي  كميتة.نمايند   مي  ان خ   اللّه   احسان   باكو يعني    عدالت   حزب  نمايندة
   امـور انزلـي      بـر سـپردن      مبنـي    شـوروي   دولـت   شـوند و تعهـدات       مـي    وارد گـيلان     بادكوبـه    هـاي    از بلـشويك    اي  شودو هر رو عـده       مي  ، زير پا گذاشته      ميان   در اين   قبلي
   ديـده   تـدارك   وطنـي  هـاي   بلـشويك   دسـت   بـه   سـرخ   كودتـاي  ،اولـين   انقلابـي   كميتـة   و تـشكيل   بعـد از توافـق   دو مـاه . شـود   مـي   سپرده اعتنايي بي  دست  ، به    انقلاب  به
  .شود مي
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 شـود واز كـادر        يـا بازداشـت      و خـود ميـرزا نيـز بايـد كـشته             شـده   دسـتگير و بازداشـت       خـان    ميرزاكوچـك    طرفـداران    تمـام   بايـستي    كودتـا مـي      اين  در برنامة     

   بـه   نـشده  هنـوز محقّـق    كـه   و پيـروزي   انقـلاب   و بغـرنج   بحرانـي   سـال   شـش   بـه  او در جنگـل . بـرد  مـي   پنـاه    جنگل   و به    را دريافته    ميرزا توطئه    گردد ولي    خارج  انقلاب
  .انديشد شود، مي  مي يده كش  شكست پرتگاه
 و ميـرزا راتنهـا رهـا          كـرده    را تـصرفّ    ، رشـت     و خـالو قربـان       خـان   ه' الـلّ    احـسان    ميـرزا ازجملـه      از يـاران    اي   بـا عـده      كودتـاچي   هـاي   ، عـدالتي     مدت  در اين     
   ايـام   ايـن . آيـد    درمـي    بـاانگليس   نـشيند و از درِ سـازش         مـي   سـر ميـز مـذاكره        بـه    و طرفـدارانش     بـاانگليس    شـوروي   ، دولـت     عهدشكنانه   سياست   اين  در ادامة . كنند  مي
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  .گيرد  مي ها صورت انگليسي  حمايت  به  قلدر كه  رضاخان  نشستن  مسند قدرت  و به  در تهران1299  كودتاي  با تولّد نوزاد نامشروع  است مقارن
 از   گرفتـه   او راالهـام   نهـضت   كـه   از ايـن   بـود، پـس    بـا ميـرزا شـده    خـود، خواسـتار همكـاري     دادن  نـشان  بـي  انقلا  بـراي   كـه   جديد روسـيه  ، دولت    ترتيب  بدين    
  گـذارد و از هـر نـوع     تنهـا مـي   رضـاخان   را در مقابـل   جنگـل  ؛ نهـضت   اسـتوار اسـت   ، سـخت   برمـسلماني   عقايـد ونظريـاتش    اساس يابد كه  بيند و درمي     مي   اسلام  مكتب
  .ورزد  مي  دريغ آنان   به كمك
هـا بـا     ،جنگلـي   جنـگ  در ايـن . پـردازد   مـي   جنـگ   بـه   سـردار جنگـل   كنـد و بـا نيروهـاي       مـي    حملـه    رشـت    خود، به    انگليسي   اربابان   قلدر نيز با كمك     رضا خان     

! آينـد   درمـي   سـردار سـپه   خـدمت   بـه   هـم   عـدالت   حـزب   سـران  از اي ، عـده  رسـند و از طرفـي        مـي    شـهادت   بـه    سردار جنگل   شوند؛ طرفداران    مي   مواجه   سختي  شكست
 روبـرو     گـيلان    در كوههـاي     سـختي    و بـوران     بـابرف    در راه   شـود ولـي      مـي    خلخـال    عـازم    خلخـالي    رشـيد الممالـك     ملاقـات   ، بـه     از برادركـشي     جلـوگيري   ميرزا براي 

  ، تــن ؛ بــرف  اســت  افتــاده  و تــوان  دارد و از تــوش دوش  را بــه  از يــاران  يكــي  كـه   در حــالي  خــودشگردنــد و  مــي  تلــف از همراهــانش اي ، عــده در بــوران. شــود مـي 
   دفـن   بـراي   خانقـاهي  شناسـد و بـه    او را بـازمي   درنـگ  يابـد و بـي    برفهـامي    را در ميـان     جـانش    بـي   ، بـدن     خلخـال    از اهـالي    يكي. كشد  خود فرو مي     كام   را به   اش  يخزده
 .كنند  جدامي  شهيد كربلا از بدنش  دارند، سرِ او را همچون  نيز هراس جانش  از جسدبي'  حتّي  كه يابند و در حالي  جسد او را مي  رضاخاني ا سربازانبردام مي
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   عظـيم  كـرد، يـادآور فاجعـة    ، مقاومـت   جـان   خـود تـا پايـان     و والاي  مقـدس   آرمـان  هـا در راه  يهـا ونـامردم     سفيد خيانت   ِ سرماي    در ميان    مرد كه    اين   شهادت  داستان  
  :  نمايد چرا كه  دنبال  كامل  خود را تاپيروزي  جريان اش  خدايي  اصيل  و نهضت  بزرگ رسد تا عقيدة مي  شهادت  به  گيلوان او، در تنهايي.  كربلاست
  ! بدميدند  در ايشان  كه هي' ال  روح مانندزان و جاويد ب  خدا زنده مردان
   بـا رشـادت     اسـلامي    انقـلاب    از پيـروزي     تـا قبـل      كـه    اسـت    مجاهـدي   ، نخـستين    كفـر و طـاغوت       عليـه    مبارز و بنيانگذار جهاد مسلحّانه       مظهر روحانيت   ، اين   آري    
  .رود  نمي  و ذلّت  زير بار ننگ دهدولي  مي  شهادت  به ، تن  واقعي  مسلمان  داد كه عملاً نشان و  برخاست  مبارزه  به  و غرب  شرق  تمامتر با استعمارگران هرچه
  
  
   تو  تفنگ  غرّش اي

    طوفان  چكاوك  چون تا زنده
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    جنگل  صداقت  جاري اي
  ! توحيد  بزرگ روح
     * * *  
    مرد رزم اي

    جنگل كوچك
  ِ تو ِ گرم ِ خون باران

  ِ سرما بر گستراك
   و نور افشاند  آتش هاي گلخوشه
   پاييز  گرفتة ِ غم گلگشت
   تو  خون از يمن
   شد  و ريحان  ز لاله اي آميزه

    و وحشت  و سستي بنياد ترس
  !...  تو ويران  عزم از انسجام

     * * *  
  !  بزرگ روحاني... 

   شد  تو رنگين  زخون ات عمامه
  ...  جنگل  ساكت  برگ بر، برگ
     * * *  
  !  بزرگ حانيرو

    شيطان  تداوم ، اين خناّس
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   فكند  و خون  زد و برخاك ، خنجرت از پشت
    پيكار است  روشن  تو، راه راه
 ! و ايثار  جهاد و رويش راه
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   خمينـي  امـام !  اسـت  بـسته   نقـش   و شـهادت   خـون   جبينـشان   بـر تـارك   انـد كـه    بـوده  كـساني   اولـين  م اسـلا  ، علمـاي   و مردمـي  ي' اله   و انقلاب   در هر نهضت  
  ) ره(
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  !  داشتم  بيشتر دوست  را ازفرزندم  رودباري ، سيد يونس من
  ) ره (  خميني امام
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   و ايـن    يافـت    نمـود عينـي      حـسيني    ميـر محمـد علـي        در خـانوادة     نـوزادي    دنيـا آمـدن      بابـه   ش. � ه 1311   سـال    روز از مهرمـاه      در يازدهمين   هي' و مهر ال    لطف    

  . كرد  و شادماني  در مسرّت گذرانيد؛ غرق  روزگار مي  مادي  در تهيدستي داري  و دين  از تدين  در بستري  كشاورزي  با بيشة  را كه خانواده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ازپيـامبران   يكـي »  يـونس  «  فرزنـد، او را همنـام        ايـن    و پـرورش     از تربيـت     گـام   در اولـين    هـي ' ال   از الطـاف    بـا سـپاس   »  آغـوزبني « كـشاورز     ايـن   مير محمدعلي     
   كمـال    در راه   گـذاري   ازسـرمايه    و فـشار اقتـصادي       عـسرت    در عـين    سـپس .  و التوحيـد باشـد      الحـق   كلمـة    اعـتلاي    و شهدا در راه      خدا كرد تا رهرو انبيا و صديقين        الهي

   افتخـار آفـرين    و ايـران     اسـلام    بعـدها بـراي      كـه    ومنطقـه    خـانواده    تنهـا بـراي      نـه    شد، سـيد يـونس       باعث   و توجه    اهتمام  همين. را فروگذار نكرد    اي   نكته   او هيچ   و تعالي 
  . گردد  و مباهات  و عزّت سربلندي باشد و موجبات
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 و   از هـوش   وچـون   پرداخـت   كـريم   قـرآن   فراگـرفتن   بـه   طالقـاني   زيرنظـر ميـرزابلال   خـويش   زادگـاه   در مكتبخانـه    بـود كـه      سـاله    دوازده  جـواني  نو  سيد يـونس      
   سـياهپوش   د رحمـان  سـي    راسـتا توجـه      در ايـن    اسـتعداد سرشـار ايـشان     .  نمـود    پيـشرفت    بـسرعت   هـي 'ال   كتـاب    ايـن    سرشار برخـوردار بـود، در فراگـرفتن         استعدادي
 تـا     سـاخت   اش   كـرد و شـيفته       و جـذب     خودجلـب   ، بـه    رفـت    منبـر مـي      روسـتا بـه     آمـد و در ايـن        مي   آغوزبن   به  رمضان   مبارك   و صفر و ماه      محرّم   در ايام    را كه   قزويني

   تـوان   و عـدم     خـانواده    تنگدسـتي    ببـرد و اگرچـه      قـزوين    را بـا خـود بـه        ، سـيد يـونس       تحـصيل    ادامـة    بدهـد، بـراي      اجـازه    با اصرارتقاضـا كنـد كـه        از مير محمدعلي  
   و پافــشاري  روســتا و مــساعدت ِ مــردم  كمــك  ســازد ولــي ،محــروم  اســت  آمــده  پــيش  بــرايش  كــه  فرصــتي  او را از ايــن  بــود كــه  نزديــك تحــصيلي  هزينــة پرداخــت
  .  رفت  قزوين به  تحصيل  براي ، سيد يونس ب ترتي  آمد و بدين ّ غالب  مهم  بر اين سيدقزويني

 از  پـس .  يافـت   دسـت   بـسيار چـشمگيري    پيـشرفت   بـه   زمينـه   و در ايـن     گماشـت   همـت    دينـي    علـوم    تحـصيل    بـه    قـزوين    علميـه   هـاي    از حوزه    در يكي   دو سال     
  هـاي  شـد تـا در حـوزه     مـشهد مقـدس    بـود، عـازم    آمـده   قـزوين   رودبـار بـه    كليـشم  و از روسـتاي  اوبـود   اي  حجـره   هم  كه اي  طلبه  سالها با ضياء باقري   اين   شدن  سپري
  . نمايد ها استفاده  حوزه  آن  استادان  دهد و ازمحضر درس  خود ادامه  تحصيلات  آنجا به علميه
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   ايـشان  سياسـي   فعاليـت  اش  قلبـي   و ايمـان   علمـي   معرفـت   بـا بـالاگرفتن    فاصـله  در ايـن . نمـود   خـود را دنبـال   تحـصيل )  ع( در مـشهد الرضـا     دو سال  به  نزديك    
  شـدت .  قـرار بگيـرد    دسـتگير و موردشـكنجه    سـاواك   توسـط   شـد كـه      راسـتا باعـث      در ايـن     ايـشان   سياسـي    فعاليـت   گـستردگي .  شـد    نيز شـروع     شاهنشاهي   نظام  عليه

  .ماند  مي  محروم  مدتي  نيز براي  ازنوشتن'  حتّي  ايشان  بود كه اي  اندازه  به شكنجه
  :گويد  مي  ايشان  به  درخطاب  معالج كند، پزشك  مي  مراجعه  پزشك  مداوا به  جهت  كه وقتي    

   كار داريد؟  چه  حكومت شما به
  :گويد  مي  در پاسخ سيد يونس    
  !  كنيم  مبارزه  و ستم  با ظلم  كه است   ما دستور داده  به قرآن
 او   اجبـاري   اقامـت    از پايـان    پـس . شـود    چابهـار تبعيـد مـي        بـار، بـه     آيـد و ايـن       او مـي     سـراغ   بـه    ساواك   دوباره   كه   است   خود را پيدا نكرده     و هنوز كاملاً بهبودي       

  ، تـصميم     تحـصيل    ادامـة    جهـت   گذردكـه   نمـي »  آغـوزبن  «  او بـه     از بازگـشتن     كوتـاهي   مـدت . گـردد    برمـي   خويش   زادگاه  انجامد به    مي   طول   به   ماه   سه  در بندر چابهار كه   
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در .   اسـت   خـود پابرجـا و قـاطع     او در تـصميم  كنـد ولـي   مـي   مخالفـت  خـانواده .  بيفزايـد   خـويش   علمـي   مراتـب   آنجا به  فيضيه  نمايد و درمدرسة  عزيمت  قم  گيرد به   مي
  :گويد  او مي ، مادر به از خانه خروجش  آستانه
  .كنند  مي ، ما را سرزنش كُشند و مردم شما را مي!  پسرم

  :دهد  مي  مادر پاسخ ، به سيد يونس
ايـد، خـدا را    هكـرد   اسـلامي   و مملكـت   جامعـه   تقـديم   داشـتيد كـه      فرزنـدي    چنـين    كـه    كنيـد واز ايـن       كرد، مقاومـت    ، شما را سرزنش      من   بعد از شهادت    هركس    

  !شكر كنيد
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پـردازد    مـي  دينـي   علـوم   و تحـصيل     معنـوي    مراتـب    كـسب   بـه )  ره (  خمينـي    امـام    حـضرت   چـون    بزرگـي    زير نظر اسـتادان      قم   فيضيه   در مدرسة    سال  حدود هفت     

   بـار توسـط    چنـدين   رابطـه  خيـزد و در همـين   برمـي   ستمـشاهي   رژيـم   عليـه   مبـارزه   بـه  ، فعالانـه   ايـران   اسلامي  بنيانگذارانقلاب هاي فشاگريها و ا    روشنگري   به  و با توجه  
 گـارد    روز حملـة   يافتـه  ، ادامـه  يه فيـض   مدرسـه   بـه   شـاه   كُمانـدوهاي   وحملـة 42   خـرداد سـال    خـونين   تا قيـام   ايشان مبارزات. شود   مي  و شكنجه    دستگير، زنداني   ساواك
  .شود  گارد، درگير مي  با نيروهاي فيضيه به

   و ترسـي   خـوف   بـود كـه    نـشده    ديـده    گـاه    بـودهيچ   بـاكي    و بـي     شـجاع   ، جـوان    چـون .  بـود   مـضطرب   خيلـي .  آمـد    حجـره    بـه   ، سيد يـونس      بعد از حمله    شب
ــا آن! باشــد داشــته نــه!  بــود نبــود كجــا گيــر افتــاده معلــوم!   داشــت  اعــصاب  و ضــعف  شــوكه  حالــت بــود كــه  خــورده وها چــوب قــدر از كمانــد  روز، آن ام  

 . نمايد  را كنترل  خودش توانست مي  بخوابد و نه توانست مي
 ـ ، در قـم   ديـده   آسـيب   شـدت  ِ بـه  وضـعيت   روز بـا همـان   ، يـك   فيـضيه    مدرسـة    كماندوها بـه     حملة   از جريان   پس       هـا چـون    روز، سـايرطلبه   آن فـرداي . مانـد  ي م
، بفرسـتند    هـست   زادگـاهش  بـه   شهرسـتان   تـرين   نزديـك   كـه   قـزوين   او را بـه    بيننـد كـه      مـي    كـار را در آن      رود،چارة   مي   بماند؛ از بين     در قم    وضع   اگر با اين    بينند كه   مي
 . بشود  داده  قزوين  پزشكان  او توسط  درمان تيب درآنجا دارد، تر  كه  و نزديكاني  آشنايان  وسيلة تا به
  مقـصد قـزوين      را بـه     قـم    تنهـايي    بـه   دهـد كـه      مـي   پـذيرد و تـرجيح       او نمـي     نماينـد ولـي      سـيد راهمراهـي      تا قزوين   شوند كه    مي  ، داوطلب    دو نفر از طلاّب     يكي    
   بيـشتر سـپري     ، دو روزي    خـويش    زادگـاه    او بـه    از مراجعـت  . شـود   رهـسپار مـي   »  آغـوزبن  «  سـوي    بـه  مانـد و     در آنجـا نيزنمـي       قـزوين    بـه    از رسـيدن    پـس .  نمايد  ترك
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 پروردگـار    لقـاي    و بـه     گفتـه    را وداع   دار فـاني     و دو، سـيد يـونس        چهـل    سـال    خردادمـاه    هفـدهم   دم  كنـد و در سـپيده       را مـي     كـار خـودش      وارده   صـدمات   شود كه   نمي
 .شود  خدامي  راه  رهروان  زيارتگاه  آغوزبن  حسين  زاده  در گلزار امام كرمباركششتابد و پي  مي خويش
�� �Jab ، مLJL� :  دادم  را از د4%  
 
 سـيد    پدرشـهيد    چـون   ، تفقّـد و اظهـار همـدردي          تـسليت    از عـرض    ، پـس    امـام . شـوند   مـي   نايـل )  ره (  خمينـي    ديـدار امـام      او بـه     سيد، خـانوادة     از شهادت   پس    
  :فرمايد  مي  ايشان كند به  مي  مشاهده  گريه  را در حال يونس

   بيـشتر دوسـت      را از فرزنـدم     رودبـاري   ، سـيد يـونس      مـن !   دادم   را از دسـت      عزيـزم    بهتـرين   كـه    اسـت    مـن   ، بـراي     گريـه   ايـن !   شـما نيـست     ، مـال     گريـه   اين«
  »! داشتم
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  :  دوم فصل
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* * *  
  
  

  ! رسيدند  شهادت  با ترور به  اسلامي ِانقلاب هاي  از آرمان  در دفاع  كه  روحاني   شهداي
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    عسكري  حسن ـ شهيد شيخ    

   زاده  حبيب  سيد صادق ـ شهيد حاج    

    خدادادي ـ شهيد مرتضي    

    سندي ي اصغر ـ شهيد حسين    

  

  

  

  

هـا را بدهـد     قربـاني  ، خـوداولين   مـردم   مبـارزة   خـونين   و راه  حـق    بـه    در دعـوت    رود كـه    نمـي    انتظـاري   ، جـز ايـن       و تـشيع     اسلام   راستين  حقاّ از روحانيت  
  ! باشد  شهادت  دفترش و مهر ختام

  ) ره (  خميني امام
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  ، خــود دليلــي  بــودن  و ســاكت  اســت  افــراد، تفكّــر وفكــر نمــودن  بــودن  عاقــل دليــل.   و داناســت  بابــصيرت  شــخص  قلــب  مانــده  زنــده اعــث ب فكركــردن... 
   تفكّــر زيــاد حــرف  جــاي  بــه ،جاهــل بــرعكس.  بــرد  او پــي  فكــر كــردن  بــه  تــوان  او مــي كنــد و ازســكوت ، زيــاد فكــر مــي  عاقــل يعنــي.   اســت برتفكرّكــردن

  كنـد، در حـالي    مـي  خـودش   و نـاداني   جهـل   بـه    اعتـراف    كـه    اسـت   ، كـسي    عاقـل !  تفكّـر چيـست     ِ بـدون    ِ اعمـال     از انجـام     حاصـله   نتـايج    كـه   زنـد و پيداسـت      مي
  !نمايد  مي  خوداصرار هم  جهل  به  جاهل كه

  
  ، همچـون     واسـتواري    و از رهگـذر كتابـت        شـده    دفتـر سـپرده      سـينة    بـه    كـه   يتراوشـات .  اسـت »  عـسكري    حـسن   شـهيد شـيخ    «  فكـري    بالا از تراوشات    هاي  جمله    

  .  است  يادگار مانده ، به  پيوست  جاودانگي ها ماندگار شد و به از فضيلت  پاسداري  در راه  خويش  خون  با قطرات  كه صاحبش
   دلباختـه  كـه   و اصـيل   مـذهبي  هـاي   از خـانواده   يكـي   در دامـن 1322   صـفر سـال    مـاه   وهـشتم   عـسكر در بيـست    فرزنـد علـي    عسكري  حسن شهيد بزرگوار شيخ     

   بـه    وافتخـار را بـا تولّـد خـويش           گـشود و درِ عـزّت        جهـان    بـه    ديـده    رشـت    شهرسـتان    كوچـصفهان   بخـش    از روسـتاهاي     بودنـد، در روسـتايي       و امامت    نبوت  خاندان
  :  اعتقاد داشت ، از آنجا كه سپس.  نمود  رادنبال  اي  مدرسه  معمول  تحصيلات  ابتدايي  ششم  شد و تا سال مدرسه يبعدها راه.  باز نمود اش  خانواده روي

 از   كــه  عملــي  جــا آورنــدة  و بــه  كُننــده كــه  بايــد دانــست همچنــين! هــا را ندانــد و نــشناسد ،فــضيلت  انــسان  كــه  اســت هــا ايــن هــا و رذالــت  پــستي از بــدترين
   كـه   ايـن  ، بـدون   اسـت   رفـتن  راه  مـشغول   كـه   اسـت  دانـد؛ ماننـد شخـصي    كنـد، نمـي    كـار رامـي   كنـد امـا چـرا آن        مـي    كـاري    كـسي   نباشـد يعنـي     انايي د  روي

  !  كجاست رود و هدفش  رامي  راه بفهمد، چرا اين
  

   بـه  برتـر دانـسته    و دانـشگاه   در دبيرسـتان   خوانـدن   را بـر درس   علميـه  هـاي  زه در حـو   نمايد،تحـصيل   هـا تـلاش      آن   را بـشناسد و در تـرويج         فضايل   كه   اين  براي    
  بـا سـپري  .   پرداخـت   اسـلامي  علـوم   تحـصيل   بـه   حـوزه   آن  شـد و زيـر نظـر اسـتادان      اشـرفيه   آسـتانه  شهرسـتان   علميه  وارد حوزة  ديني  علوم  و تبليغ   تحصيل   ادامة  جهت
  . نمود ، هجرت  قم  علميه  حوزة  سوي  كرد و به  راترك  اشرفيه تانة، آس  مقدمات  دورة شدن
 از  اي  عـده  همـراه   بـه  بنـابراين .  گرديـد    ايـشان    شخـصيت   آشـنا شـد و مجـذوب      )  ره ( خمينـي    امـام    بـا افكـار و عقايـد حـضرت           قم   علميه   حوزه   ورود به   از اوايل     
 در    و شـركت     سـخنراني   نوارهـاي )  ره( امـام    حـضرت   هـاي    اعلاميـه   پخـش .  را نيـز آغـاز نمـود         سياسـي   هـاي   ،فعاليـت    دينـي   م علـو    بـر تحـصيل     ، عـلاوه     جوان  هاي  طلبه

  . مهيا كرد  سياسي هاي  پر شورتر در صحنه حضور هرچه ، او را براي  مخفي جلسات
   امنيتـي   ددمـنش    مـأموران   ، خـود را از دسـت         توانـست    ولـي    در آنجـا حـضور داشـت         كـه  بـود   هـايي    طلبـه   ، از جملـه      فيـضيه    مدرسه   به   ستمشاهي   رژيم  در حملة     



  

٣١

  !خود نگهدارد  و عمل  با بيان را همواره)  ره (  خميني  امام  از نهضت  اللّه  الي مهاجران  گروه  و پرشور اولين  دلخراش  برهاند تا خاطرة رژيم
 آمـد    گـيلان  ،بـه   ابـراز حقـايق    و وجـوب   تقيـه   بـودن   بـر حـرام   مبنـي )  ره (  امـام   بـا فتـواي    كردولـي   زندگي  مخفيانه  صورت به  ، مدتي  فيضيه   مدرسة   از واقعة   پس    

  .  قرار گرفت  دستگير نيز شدو مورد اهانت  ساواك  رو، توسط از اين.   برداشت  پهلوي  منحوس رژيم  و خيانتهاي  از جنايات  پرده  گوناگوني هاي و در سخنراني
 نـژاد گرديـد      ّشـهيد هاشـمي      خـاص    از شـاگردان     مـشهد رفتـه      شـهر مقـدس      بـه    تحـصيل    ادامـه   ، درراسـتاي     شديد قم   و جو خفقان  )  ره (  خميني   از تبعيد امام    پس    

 و   را خوشـبختي   خـود، آن   كـه   ديگـران   وتجربـه   علـم   از خـرمن   چينـي   خوشـه    و در راه     گرفـت    پـي    دينـي    علـوم   تحـصيل    بـا ادامـه      را همراه    مخفي   سياسي  و فعاليتهاي 
  :  رفت ، پيش  و جديت دهد با پايمردي  مي  سند زير گواهي  تا بدانجاكه دانست  مي توفيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و   اسـلامي   واحكـام   قـرآن   آنهـا بـه   آشـنا نمـودن   آنجـا و    جـوان   نيروهـاي   جـذب   اختيـاركرد و بـراي     سـكونت    و در كوچـصفهان      برگشت   گيلان   به   از مدتي   پس    

  . دايرنمود  و كلاسهايي  گماشت همت)  ع (  معصوم  امامان  عملي  سيرة  وترويج  اسلام  آسماني  آيين  غني  فرهنگ نشر و اعتلاي
 هـر    دنبـال  بـه   اگرچـه   راه  و در ايـن     داشـت    چـشمگيري    فعاليتهـاي  »انفجـار نـور    « و تثبيـت     ثمـر رسـاندن     در سـنگر بـه    )  ره (  خمينـي    امـام    انقلاب   آفتاب  با طلوع     



  

٣٢

 بـا    نظـر بـود ولـي     تحـت   وپيوسـته  گرفـت   قـرار مـي    و آزار و تـوهين  ، مـورد اذيـت   دسـتگير و در سـاواك    وقـت   انتظـامي   نيروهـاي   توسـط    در منابر و محافل     سخنراني
   دانـست   مـي »   كمبـود و نقـصان       نـوع    را يـك    تـرس «  بـود چـرا كـه        انقـلاب    يـاوران    و همگـام    پروا همراه   نمود و بي     مي  ب خود راتعقي    هدف  هي' ال  اي   و اراده    قوي  عزمي
»   اسـت   عـزّت   باعـث  علـم  «  كـه   جملـه   ايـن   بـه  اهتـزاز درآمـد، اگرچـه      بـه    عزيزمـان    مـيهن    پهندشـت    بـر بلنـداي      ايـران    اسـلامي    جمهـوري   مقدس    نظام    پرچم  و چون 
  متعـارف    تحـصيل    نورزيـد ولـي      دريـغ   اي   نكتـه    از هـيچ     عـزّت    ايـن    در كـسب    توانـست    ومـي   دانـست    مـي    كه   و طريقي    هر ترتيب    عمر به    و تا پايان     داشت  راسخ  اعتقادي
   انقـلاب   ابتـدا كميتـة   كوچـصفهان  ِ منطقـة    ِ جوانـان     همكـاري   بـا    شـعار و ادعـايي       هـيچ   ، بـي    دانـست   مـي » سـرِ علـم   « را     آن   كه   و تواضع    را رها كرد و با فروتني       در حوزه 
 و    مقاومـت   ، پايگاههـاي     مختلـف   در روسـتاهاي     مـردم    دادن  بعـد نيـز بـا سـازمان       .  نمـود   گـذاري    آنجـا را پايـه       اسـلامي   انقـلاب    پاسـداران    سـپاه    بـسيج    و سپس   اسلامي
 بنيــاد   از مــدتي پــس.   گرفــت  عهــده  را بــه  كوچــصفهان  ستادبــسيج  جماعــت  امــام  و خــود، مــسئوليت انــداخت   راه تــر بــه  جــدي فعاليــت  را بــراي  اســلامي انجمــن
   جهادگركوچـصفهان    بـرادران    يـاري    بـه   در جهـاد سـازندگي    )  ره (  امـام   حـضرت    نماينـدة    نيـز بـا عنـوان        مـدتي   همچنـين .  نمـود    انـدازي    را نيـز راه     كوچـصفهان   مسكن
    امـداد امـام    كميتـه   وكمـك   حمايـت   بـه   شـد كـه    خـاطراني   و پريـشان  ، يـاريگر مـستمندان    منطقـه  ايـن   خمينـي   امـداد امـام    كميتـة   سرپرسـتي   با قبول  كه  اين تا    شتافت

 .نيازمند بودند
   جنگـي   منـاطق    راهـي    داوطلبانـه    صـورت    بـه    رشـت    روحانيـت    جامعـه   پوشـيد و از طـرف        رزم   لبـاس    بـود كـه      روحانيـاني    از نخـستين     تحميلـي    جنـگ   با شروع     

  . كرد  دفاع  و ايران ، اسلام ، نظام  قرآن  ازحريم  اسلام  رزمندگان  دوشادوش  ماه  از سه كشور شد و بيش
  : گفت  مي  كه  وارسته  روحاني ، اين سرانجام    

  !  است ، بسيار ننگ  باشرافت  انسان ، براي ـ بخل
  !  اوست  همت  اندازة  به ان هر انس ـ ارزش
  » بيشتر كند و نه  مي  خود، كارو كوشش  قدرت  اندازة  به  هر كس يعني «  است  قدرت  اندازة  به ـ كوشش
  ! از خدابترسد ، در پنهان  انسان  كه  است  اين  و پرهيزكاري  بندگي ـ بالاترين
 و    كـم    ادعـا،عملش    همـه    آن   در مقابـل    ولـي » دهـد   بـسيار شـعار مـي     «زنـد      مـي   ،زيـاد حـرف      منـافق    ولـي   د اسـت   زيا   و كارش    اما عمل    است   حرف   كم  ، هميشه   ـ مؤمن 
  ! نادر است
 !آيد  مي  دست  به  و ظفر با قاطعيت ـ پيروزي



  

٣٣

  جــو منطقــه  كــه  در حــالي1360   ســال از تيرمــاه روز   پنجمــين  در شــامگاه  ايــران اســلامي  جمهــوري  مقــدس  نظــام  بــه  در خــدمت  و اســتواريش  قاطعيــت در راه    
،   اسـت   سـبحان   خـداي  مـا دسـت    و زنـدگي  و مـرگ »  ُ اكبـريم   اللّـه   بـه  مـا مـسلحّ  « را نيز بـا اعتقـاد و ابـراز         وبسيجي   االله   حزب   برادران   و پيشنهاد حفاظت     است  خطرناك
رود تـا      مـي    خانـه    بـه    خـويش    و عـشاي    مغـرب    نمـاز جماعـت      آخـرين    و اقامـه     در مزرعـه     كـشاورزي    فرسـاي   روز كار طاقـت      يك   سرگذاشتن   از پشت   كند، پس   رد مي 

   قـرار گرفتـه    كـوردل   منـافقين   ددمنـشانه    مـورد حملـه      خـويش   منـزل    در حيـاط     نمايـد ولـي      نيـز اهتمـام      كار ديگـران     به   كار خود، نسبت    بياسايد و فردا نيز در كنارانجام     
  .گردد  مي ، نايل  خداست  هنر مردان  كه  شهادت  فيض ه ب ومظلومانه
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٣٥

   بـه   روي  از دور ونزديـك   كـه   اسـت   اسـلام   گرامـي   رسـول   فرزنـدان   مـشتاقان   زيارتگـاه  هميـشه  ِ فـومن    ِ شهرسـتان    ِ كـوزان     و آقا ميرصادق     آقاميرحبيب   متبركه  بقعة    
   ايـن  فرزنـد زادگـان  . شـوند   خـودمي   زنـدگي   مقاصـد گونـاگون    راهـي   و بـا سـبكبالي    خـاطر پيـدا كـرده    القـدرآرامش   دو سيد جليل     آن   آرامگاه  نهند و با زيارت    آنجا مي 

  ّ و عامنـد و مـورد احتـرام         خـاص    شـهرة    كـه    نيزهماننـد اجـداد خـويش        پرواز كـرده     جنان  دو بزرگوار سوي  
   در چنـين 1323  سـال . ديارنـد  ِ آن  اهـالي   مـورد توجـه   باشـند، سـخت    مـي   آن  و اطـراف  زان كو مردم  و اعتناي 
   شــد كــه پــسري بزرگــوار صــاحب  ســادات  از آن يكــي  فرزنــد زاده'  ســيد مرتــضي  و جــو و شــرايطي محــل

 '  الهــي  احكــام  وتبيــين  محمــد در بيــان آل  صــادق  بــه  دادن  جــد وتوجــه  نــام داشــتن  نگــه  زنــده درراســتاي
  . گذاشتند ميرصادق  را ، نامش قرآني  آيات ونصوص

  
  
                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٣٦

  
   ارث  را بـه   و كـردار و رفتـار اجـدادبزرگوارش     و نـشان  ، نـام   خـويش   و جبلّـي   سـجلّي   درهويـت   گونـه   بـود و بـدين   زاده  حبيـب  اش خـانوادگي    نام   كه  ميرصادق    
   را جاودانـه   آبـا و اجـدادي    هويـت   ميـسرشد، آن   بـرايش   خـونين  اي  بـا چهـره    بحـق  ، وصـال   آن  در پايـان   كـه   خداپـسندانه    و كوشـشي     بود با تـلاش      نموده   و حفظ   برده

  . و ماندگار كرد ساخت
   ازمـدارس   آمـد و در يكـي    رشـت   بـه  ، از فـومن   مدرسـه   ورود بـه     سـن    بـه    كـرد وبـا پاگذاشـتن       سـپري »  كـوزان  «  زادگـاهش    را در روسـتاي     ، كودكي   ميرصادق    

  هـاي   تـا در حـوزه   گـشت   مـشهد مقـدس    عـازم   نپاييـد كـه    ديـري   شـد ولـي    رشـت   علميـه  وارد حـوزة  سـر گذاشـت    پشت  را كه  ابتدايي  دورة.  شد   تحصيل  آنجا مشغول 
  . آيد نايل  خويش  حوزوي  تحصيلات  تكميل  آنجا به علميه
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   و اعمـال 1342  خـرداد سـال    پـانزده   خـونين   بـود بـا قيـام     مـصادف   تـاريخ  ايـن .  پرداخـت   اسـلامي   معـارف   فراگيـري   نزد اسـاتيد آنجـا زانـوزد و بـه     چهار سال     
   راسـتا او وعـده      در ايـن     كـه    قـرار دادن    وحـي  و ر    جـسمي    فـشارهاي    را تحـت     آنـان    گونـاگون   هـاي   شـيوه    و بـه     دينـي    علـوم    طلّـاب    به   نسبت   ستمشاهي   رژيم  خشونت
  . بشوند  اعزام  سربازي خدمت شوند تا به  مشهد دستگير مي  از طلاّب ديگري
ار بگيـرد،    قـر   پهلـوي   هـاي    در سـرباز خانـه       اجنبـي    عمـال    ايـادي    مـورد تحقيـر و اهانـت        وسـيله    كننـد و بـدين       بر تنش    سربازي   لباس   كه   از آن    قبل   فاصله  در اين     

  :  مصداق   به دهند ولي  رامي  زمان  طاغوت  در دستگاه  آنچناني  و مقام ِ پست ِ دادن  او، قول و به  شده  واقع  و چنين  و وعيد چنان  و وعده مورد تطميع
  اندر غار  سختي وربميرد به  سگ  خوردة نخورد شير، نيم

   زمـان    خـود را سـربازامام      كنـد چـرا كـه        اعتنـا نمـي      هـيچ    ملوكانـه    و عطـاي     فرمـوده    شـه    وپايـة    مايـه    همـه    آن   بـه   و   را نپذيرفته    با طاغوت    همكاري  كوچكترين    
 » ! ِ دنيا خدا كيش گيرد ره نمي«داند و  مي)  عج(

ِ   ـ كـوزان   خـويش  آيـد و در زادگـاه    مـي   رشـت   بـه  ه داد بينـد، فـرار را برقـرار تـرجيح      نمـي  مناسـب   آشـفته   شـرايط   مـشهد را در آن   محيط  ماجرا چون بعد از اين    
 از  ّاي عـده . كنـد   كـشور مـي   جِـاري   آنهـا از حقـايق    ذهـن   سـاختن   و روشـن  ِ مـردم   نمـودن   در آگـاه   سـعي  خويش  سياسي هاي رود و با سخنراني  منبر مي  دهه  ـ يك  فومن
 كـار خـود       بـه    خـود را پيـدا كـرده         راه   او كـه     سـيد شـوندولي      آنچنـاني   هـاي    از سـخنراني    دهنـد تـا مـانع       ر مـي   تـذكّ   ميرصادق  ِ خانوادة    از بزرگان    بعضي   به   رژيم  عوامل
 او و  كننـد تـا بـين     مـي   تـلاش   و وحـشت   و رعـب   آفرينـي   آورنـد وبـا تـشنجّ        بوجـود مـي      مسجد درگيـري     او، داخل    سخنراني  زدن   برهم  جهت   رژيم  عوامل. دهد   مي  ادامه
 و    برملـك    انداختـه    سـايه   هـاي   ِ سـياهي     خـرداد و عـاملان       پـانزده   كـشتار وحـشيانه      بوجـود آورنـدگان      از جنايـات     او پـرده     فريادهـاي    و نگذارند كـه     انداخته  فاصله  مردم
 ـ    بيـشتر خـويش      بـا ازدحـام     ديگـر نيـز مـردم       بندند و شـبهاي      بر نمي    طرفي   مانند گذشته    باز هم    باشد ولي   ملّت  خـود را     ، آمـادگي    قبـل   هـاي   تـر از شـب      سجد، تـشنه   در م
   ايـستادگي   ، دربـاره     نمـوده    عمـل   خـويش » داري  آينـه  «  وظيفـة    بـه    منبـر و محـراب       و ديگـرِ اهـل       اجـداد خـويش     سيدنيز چـون  . دارند   مي   سيد، اعلام   ِ بيانات    شنيدن  جهت

  .گويد  مي  سخن تفصيل  به  اسلامي  و حكومت  و عدل ِ قسط  تحققّ  براي  و تلاش  از ظالم مّظلوم  حق  و جور و ستاندن در برابر ظلم
، ســنگر   توحيدشــستن  زمــزم  را بــه  و فكرشــان  دل هــاي  و چهــره  ســاختن  روشــن'  الهــي  نورمعــارف  را بــه  و جوانــان  نوجوانــان  و اذهــان  در دبيرســتان تــدريس    

   بـدان    از عمـرش     سـال  13   بـه   نزديـك    كـه    در دبيرسـتان     بـر تـدريس     عـلاوه .   گرفـت    كمـك    بـا طـاغوت     مبارزه   عنوان   به  آن از    زاده   حبيب   شهيد ميرصادق    بود كه   ديگري
   حقّـه   آمدنـد تـا معـارف        در آنجـا گـرد مـي         كـه   جـواني   هـاي    طلبـه    بـه    كـلاس    سـيد در آن      بـود كـه      ديگـري    نيـز كـلاس      رشت  آبادسبزميدان   بود، مسجد صالح    مشغول
 . پرداخت  مي  روشنگري داد و به  مي  را فرا بگيرند،درس جعفري
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   بـه    منفـور شـاه     رژيـم   هـاي    گلولـه    ضـرب    بـه   زاده   او، شـهيد سـيد رضـا حبيـب           پـسر عمـوي    1357  در سال    اسلامي   انقلاب   بخش   روشنايي  هاي   شعله  با بالا گرفتن      
 و برسـر مـزار او،         نمـوده   ،تـشييع    خـود كـوزان      را تـا زادگـاه       خـويش    عمـوزادة    خـون    بـه   ، پيكـر غرقـه      تمـام   عت بـا شـجا     آيـد و ايـشان       مـي    نايل   شهادت   رفيعة  درجه

بنيانگـذار  )  ره (  خمينـي    امـام   ديـدار حـضرت     شـوند تـا بـه        مـي    تهـران   ، راهـي     از اسـتان     كـه    روحـانيوني    در زمـرة   1358  سـال .نماينـد    ايراد مـي     شكني   دشمن  سخنراني
   سـالها تـصوير او را در قـاب     كـه   بـا امـامي   كنـد و از نزديـك    حـضور پيـدامي    زايدالوصـف   شـوند، بـا اشـتياقي     حـضورش  آينـد و شـرفياب    نايل   ايران   اسلامي  بانقلا
  در راه   هـايش    و فعاليـت     و جـوش     جنـب   امنـة  د   از آن    پـس    كـه   اي   گونـه   گـذارد، بـه      در او تـأثيرمي      ديـدار، سـخت     ايـن . نمايـد    ديدار مي    قرار داده   خويش   و قلب   انديشه
 و كـشور    انقـلاب  جوانـان «:كنـد   مـي   توصـيه   قـرار داده   را جوانـان   خـويش   و جـديت   توجـه   كـانون  جهـت  بـدين . شود تر مي    گسترده   از پيش    بيش   اسلامي   و نظام   انقلاب
 در   نمودنـد كـه      مـي    تـلاش   شـدند و همـواره       دورنمـي    از جوانـان    گـاه    خـاطر هـيچ     بـدين » !  را دريـابيم     جوانـان   مابايـد ايـن   «:  همچنـين !  ما هستند    مملكت  سازان  ما آينده 
  . باشند  آنان جمع
 از    پيرمـرد وپيـرزن      نداشـتند و جـز تعـدادي         در آنهـا رونقـي       ايـشان    نمـاز جماعـت      ازاقامـة    قبـل    كـه    رشـت   دشـت    و نقـره     سـردارجنگل   آباد كوي   مساجد كرف     
   مـساجدبودند مملّـو از جوانـان     آن  جماعـت  دار امامـت   عهـده   عللـي   بنـا بـه    ايـشان   كـه   مـدتي  طـول  ، در تمـام     بـست    نمـاز نمـي      به   مساجد قامت    در آن    كسي  ادهكارافت
 و    سياسـي    نيـز بـا گفتگـوي        ميرصـادق   داشـتند وشـهيد      در آنجـا حـضور پرشـوري         دايـر شـده      و احكـام     قـرآن   هـاي    نمـاز دركـلاس      بـر اقامـه      علاوه   بود كه   پرشوري
  .كرد  مي ّ وفصل  را حل  نمازگزاران  و گرفتاريهاي  و مشكلات  از مسايل با آنها بسياري  تنگاتنگ   و ارتباط اجتماعي
 در سـتيز      وتبـاهي    بـا تيرگـي      كـه    هـر آنچـه     دي در نـابو    ، سـعي     تـوان   خـوار آنهـا بـا تمـام         جيـره    و ايـادي    و اجانب »  نخواهد   آفتاب   رونق   پره  شب « اما از آنجا كه       
 و   انقـلاب   سـوي  نمايـد و بـه    و دور خـود جمـع     نمـوده    را مجـذوب     خـويش    محـل    جوانـان    اسـت   توانـسته    چنـين    ايـن   ديدنـد، سـيدي      مـي    كـه   ، دارنـد؛ از ايـن       است
   بازگـشت   در مـسجد، تقاضـاي    جـو نـاامني    وجـودآوردن  ؛ بـه   درگيـر شـدن    نمـازگزاران بـا .  كـار بودنـد     ِ چـاره     و در پـي     كشاند، بسيارخـشمگين     مي   اسلامي  هاي  ارزش
  داده)  ره (  بخـش    احـسان   اللّـه    آيـت    حـضرت    بـه    كـه   ّ، قـولي     محـل   مـردم    درخواسـت    احتـرام    مؤثّر نيفتـاد و سـيد شـهيد بـه            و و هيچيك    مسجد كردن    قبلي   جماعت  امام

  .پردازد  مي  مهم  اين  به  و با جديت  نكرده  راترك  رشت دشت  مسجد نقره  جماعت ، سنگر امام  ديني  وظيفه بودندو احساس
 يـا    قامـت  كـه   نيـست   راسـتا روزي  پيمايـد و در ايـن    را مـي   خـويش   تثبيـت   و صـعب   و بـسيارسخت   پـر سـنگلاخ    راه  و سـكوني    توقّـف   هيچ   نيز بي    اسلامي  نظام    

انفجـار   «  از دشـمنان     يـا تيـرِ فرديـا گروهـي          بـا تيـغ    ' الهـي    نظـام    ايـن    و بالنـدگي     پايـداري    در راه    و قرآن    وانقلاب   و ايران    اسلام   مدافع   مردان  ز خداي  ا   استواري  قامتهاي
  . نياورد  جاي  معبودرا به  به ، نماز وصال  خون بر سجادة» نور
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 برپـا     سـوم   آنهـا مجلـس      هماننـد مـساجد سراسـر كـشور بـراي            رشـت    فروشـان   مـسجد كاسـه   . گـذرد   مـي »باهنر «و»  رجايي «  جانگداز شهيدان    روز از شهادت    سه    
 نمـاز     مـسجد و اقامـه       بـه    رفـتن   آيـد و بـراي      مـي    خانـه    بـه   ، سـيد بـا سـرعت         مراسـم    از پايان   پس.   است   شده  ، دعوت   مجلس   در آن    سخنراني   براي   و سيد ميرصادق    كرده

 تـأثير     تحـت    كـه    دو نفـر از جوانـاني        راه  بـين . نـوردد    تامـسجد را در مـي        خانـه    و اسـتوار سـيد فاصـله         مـصمم    بعـد گامهـاي     دقـايقي . سـازد   مي  ود را آماده   خ  جماعت
انــد، جلــوِ ســيد   جــدا شــده  و ملّــت لــك و م  و آيــين  پــر مهــر ديــن  واز آغــوش  خــورده ، فريــب  و ايــران  اســلام  خــوردة ِ قــسم ِ دشــمنان ِ شــيطاني و تفكــرات تلقينــات
  :كند  مي  و سلام  نموده ،سوء استفاده  جوانان  به  سيد صادق  و عنايت  از توجه  جلوتر آمده يكي. گيرند رامي

   اللّه  و رحمة  السلام ـ عليكم
  !  بپرسم فرماييد، سئوالي  مي اجازه!  آقا ببخشيد ـ حاج
   حـاج    والمـسلمين   الاسـلام   و شـهيد حجـت    ! كنـد   ّ مـي     مبـارز شـليك      روحـاني    سـيد، ايـن     طـرف    بـه    شمرده   را مغتنم    آمده   دست  ه ب   فرصت   ناجوانمردش  و دوست     

  .شود  مي ؛ نايل  پروردگاراست  لقاي  كه  آرمانش  به زاده  حبيب ميرصادق
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   بـه   حيدريـه  تربـت  كردنـد و در شهرسـتان    مـي   خـود را اداره    زنـدگي    بـا كـشاورزي      كـه   اي  خـانواده    در ميـان   1328  ر سـال   د   خدادادي   شهيد مرتضي   الاسلام  حجة    
  ريهاي بـا دشـوا    خـويش   تـلاش  رغـم ' علـي   كـه  اي  خـانواده   چنـين   را در دامـان   خردسـالي  دورة.  نهـاد   حيـات   عرصـة    به   داشتند، پاي    شهرت   و كوشش   ، تقوا، تلاش    تدين
   دروس   فراگـرفتن    كـشانيد و بـه       خـويش    زادگـاه   علميـه    حـوزة    سـوي   ، او را بـه       خـانواده    مـذهبي    زمينـة    بـود كـه      سـاله   نمود و هـشت      روبرو بودند، سپري     مادي  زندگي
 ـ      كنـده    دل   حيدريـه    شـد تـا از تربـت         موجـب    تحـصيل    ادامـة    نكـشيد كـه     طـولي . كـرد    راغـبش   طلبگي  و    تمـام    اختيـار كنـد و بـا جـديتي           سـكونت   دسدر مـشهد مق
  ،انـسان    شـدن    و تقـوا، انـسان       علـم    درس   ميلانـي  '  العظمـي   ه'الـلّ    آيـت    چـون   بزرگـاني    نمايـد و از محـضر پـرفيض          را دنبـال     جعفـري    حقّـه   ناپذير معارف   سيري  اشتياقي
  . ننشيند  از پاي هي' و ال  اسلامي هاي  ارزش  تحققّ استوار در راه  قامتي را فراگيرد و با ه' اللّ  الي  و تقرّب  خلق  به ، خدمت ساختن
   وظـايف   انجـام  بـه   جانبـه   پيگيـر و همـه    شـد و بـا تلاشـي     اعـزام   بنـدرانزلي   شهرسـتان  نيروهـا بـه    بـين   همـاهنگي   مشهد براي  علميه  حوزه ، از طرف   انقلاب  اوايل    
   عمـلاً نـشان    رسـانده   اثبـات   رابـه   روحانيـت   شـهر، پيـشتاز بـودن     ايـن   مـسلمانان   فـشردة   هـم   بـه   درجلـو صـفوف    بار با قرار گرفتن  ولين ا   و براي    گماشت   همت  محوله

 ـ     بزرگـوار كـرده    آن ّ حـسيني   خـط  و گـسترش )  ره (  خمينـي   امـام  راه  خود را وقف    طور كامل    به  داد و از آنجا كه      پليـد    خـود، افـشاگر چهـرة    اي بـود، بارهابـا فريـاد رس
 صـادر    سـاواك   او از طـرف   جلـب   بـار حكـم   راسـتا چنـدين   در ايـن .  بـود   برآمـده   مهـم   ايـن   از عهـدة   و بيمي    ترس   هيچ   و بي   مزدور شده    شاه   امپرياليسم   به   وابسته  رژيم
 درآنجـا   شـدنش   مـشهد و متـواري    بـه  ّ خـود و عـزيمتش    خـاص   هربـار بـا هوشـياري    دنـد ولـي   بو  گذاشـته   او، پـا پـيش    دسـتگيري   براي  رژيم  امنيتي  بود ومأموران   شده

  »!  هيچ  به ، صد سلطان تا خدا يار است«:  بود كه  شده  سخن  بارز اين  و مصداق  نموده  تبديل  يأس  را به اميد ساواك
  ِ نماينـدگي    ، بـاحكم     اسـتوار گـشت      و مقاصـدش     اهـداف    تحقّـق    بـراي    از ديگـري     پـس   يكـي   هـي 'ل ا   نظـام    ايـن   هاي   و پايه    پيروز شد و اركان      كه   اسلامي  انقلاب    
 رفتـار     اسـلامي    بـا برخـوردي      كـس    و باهمـه     نيكـو داشـت      اخلاقـي    او كـه    بـراي .   گرفـت    را پـي     انقـلاب    بـه   ،خدمتش   بندرانزلي   شهرستان  در جهاد سازندگي  )  ره ( امام
   احـساس    كـه   در هرجـايي  . نمـود      نمـي    فرقـي    بودنـد، اينجـا و آنجـا يـا روز وشـب              شـده   اش   اسـلامي    انـساني    و خـوي    تـأثير خلـق      تحـت    همه   كه  اي  گونه  كرد، به   مي
 ـ  نهـاد و بـي       مـي    روي   و دل   گيـرد، باجـان      مـي    انجـام    و مـسلمين     اسـلام    به   آنجا خدمتي    به   و با رفتنش     نيازهست   وجودش  كرد به   مي از دسـتش   تـا آنجـا كـه      ' ّ و اَذي    ن م   
  .كرد  نمي  مضايقه  كاري آمداز هيچ برمي
 نـابرابر را بـر مـا          خـودجنگي    نيروهـاي    كامـل    و بـسيج     و مـدرن     پيـشرفته    امكانـات    باتمـام    سـوگندخويش   ، در راسـتاي      و انقـلاب     اسـلام    دشـمنان    كه   از آن   پس    

  : گفت كرد و مي  مي  تشويق  جبهه رفتن  را به  جوانان هميشه.   نداشت  قرار و آرام  سهمگين  هجومي  دربرابر چنين ستادگي و اي  دفاع  كردند، در راستاي تحميل
  ام، از ام ـ  داريـم   در بـدن   كـه   خـوني   قطـرة  مـا بايـد تـاآخرين   . كنـد   مـي   را مـشخصّ    و منـافقين     ضـدانقلاب    و خطـوط     اسـت   هـي ' ال  ، از موهبـات      جنـگ   اين... 
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  .گردد  باشد،نابود مي  كه ، هرچه  امام  غير از راه  كه  و بدانيم كنيم اطاعت
   شـهيد پروربنــدرانزلي  مـردم .   انـداز اسـت    طنـين   االله  حـزب   امـت   در گـوش  هنـوز اسـت    هنـوز كـه    گونـاگون   و سـخنرانيهاي   او، در مجـالس   كوبنـدة  فريادهـاي     

  :زد آسا فرياد مي رعد اند كه  از ياد نبرده هنوز هم
ــن ــافقين اي ــوروي   من ــا و ش ــيچ  و آمريك ــي  ه ــي  غلط ــد  نم ــد بكنن ــن ! توانن ــا اي ــا ب ــال آنه ــف  اعم ــساني  كثي ــي   و ضدان ــود نم ــلاب   خ ــد انق ــه  توانن ــا را ب    م

 !برسانند شكست
ديدنـد،    مـي  خـدادادي   چـون   خـدمتگزاراني   هـستي   شـعله   نمـودن   را در خـاموش   خـويش   فـروغ   بـي    حيـات    كـه    كـوردل    منـافقين   خبر بويژه    از خدابي   ضد انقلاب     
  :فرمود)  ره (  خميني  امام حضرت  پيرو مرادش  كه  گونه  با ترور او همان  كه  از اين غافل.  ببرند را از بين  خدوم  روحاني  شخصيت  برآمدند تا اين  آن در پي

   را واضــح  مكتــب تــر و حقّانيــت را مــصمم[  ملّــت]  آنــان انــد، ارادة  داشــته  اشــتغال  و خلــق  خــالق خــدمت  عمــر بــه  در طــول  كــه  اشخاصــي ســوء قــصد بــه... 
 .نمايد ترمي

   مـردم   بهتـر كـه      از ايـن     دليلـي    مـدعا چـه      ايـن   در اثبـات  .  تـر شـد      روشـن    مـردم    بـراي   منـافقين    پليد و كريـه      تر و چهره     نمايان   شهيد خدادادي    برجستة  شخصيت    
 را    خـونش    بـه    جـسد غرقـه     خـويش   هـاي    شـانه    روي   كـه   ِ خـدمتگزاري     دادن   از دسـت     مـاتم    از غـم     آكنـده    بـاقلبي  10/6/1360 در بامداد      بندرانزلي  ور شهرستان شهيد پر 
  :گفتند كردند، مي  مي تشييع
  ! بر شما واي    
  ! خدا برشما  ابدي لعنت    
   او را كشتيد؟ اش  خانه  سوي  به  نارنجكي  بود با پرتاب  نهاده  برهم چشم  كه ، در حالي شب   در دل  بود كه  كرده  چه مگر شهيد خدادادي    
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 ـ«  روسـتاي    مـردم    در ميـان     مـذهبي    و آداب    اخـلاق    رعايـت    بـه    كـه   اي  پيرايـه   ِ باصـفا وبـي      روسـتايي »   اصـغري   علي «  در خانه  1337   سال  به       ، شـهرت    فـومن » ندس
   او نـسبت   مجدانـة   و اهتمـام  صـادقانه   نتوانـستند، شـاهد تـلاش     چـون   و آيـين  ِ ديـن  ِ دشـمن   بعـد، كـوردلان    سـال   وسـه   بيـست   گشود كه    جهان   به   چشم  ، كودكي   داشت
  . درآوردند  باشند، او را از پاي اسلامي  و نظام  و انقلاب  و اسلام  ايران به
انديـشيد،     نمـي    وخـانواده    خانـه    و روانـي     جـسمي    و آرامـش     سـلامت    جـز بـه      كـه    مـادري    را دردامـان     كـودكي    و پرطـراوت     شيرين   دوران   اصغري  شهيد حسين     
   سـه   بـا زادگـاهش    كـه  ن فـوم   را درمـدارس   ابتـدايي  ، دوران  خردسـال   آورد و حـسين   فـومن  پـدر، او را بـه   . شـد    آمـاده    مدرسـه    بـه    رفـتن    و بـراي     سر گذاشـت    پشت

  . كرد طي ، با موفقيت  داشت  فاصله كيلومتري
 شـد تـا    رشـت   را رهـا كـرد و عـازم          در دبيرسـتان     تحـصيل    يعنـي    و همگـاني     معمـول    شـيوة   بـه    خوانـدن    شد، درس    تمام   كه   شهيد اصغري    ابتدايي   تحصيل  دوران    

   و فقـه   اسـلامي  معـارف   مقـدمات   فراگـرفتن   بـه   دينـي   علـوم  هـاي   طلبـه    كنـد و همـراه       را دنبـال    حـوزوي    دروس  ميـه  عل   مدرسـه   هـاي    از حجـره     يكي  در آنجا در گوشه   
  . بپردازد جعفري
   بـه    نـسبت   عـاتش  واطّلا   علـم    و بـا افـزايش       گرفـت    را پـي     دينـي    علـوم   ، تحـصيلات     رشـت   علميـه   هـاي    از حوزه    يكي   نزد مدرسين    و اشتياق    با عشق    تمام  دوسال    
 نمـود و      را از او سـلب       در رشـت    مانـدن    مقاومـت    تـاب    كـه    بـالا گرفـت      چنـان    آن   اسـلامي    و معـارف     دانـش   كـردن    و دنبـال     فقاهتي   اسلام   به   اشتياقش  ، شعلة    علوم  اين

  . بياورد  قم  شهر مقدس ي سو  به  بكنَد و روي  دل  زمين مقصود، از گيلان  اين  به  رسيدن  براي  كرد كه وادارش
 و    و بحـث     و تلمـذ نزدمدرسـان       را بـا تحـصيل       تنهـا انديـشه     نـه )  ع (  معـصومه   مطهـر حـضرت      در كنـار مـدفن       و سـكونت     قم   به   با ورودش    اصغري  شهيد حسين     

داد و   شستـشو مـي    معـصومه  حـضرت   بوسـي   و آسـتان   و زيـارت  دعـا و نيـايش     زمـزم   را نيـز بـه      جـان   بـرد كـه     كرد و بالامي     مي   آنجا تقويت    ديني   علوم  گفتگو با طّلاب  
)  عـج  (  زمـان   و سـرباز امـام      جعفـري    پاسـدار فقـه     عنـوان    بـه    را پيـدا كـرد كـه         شايـستگي    كـرد و ايـن       راستا سپري    را در اين    اش   ازجواني   چهار سال    بود كه    گونه  بدين
  .باشد ه' اللّ  آل  حريم  مدافع  روحانيت د و در كسوت نماي  را برتن روحانيت  مقدس لباس
 رسـيد و      پيـروزي   بـه ) ره (  خمينـي    امـام    رهبـري    بـه    ايـران    اسـلامي    انقـلاب    كـه   گذشـت    مـي    درآمـدنش    روحانيـت    كسوت   به   يعني   رويداد مهم    از اين    سالي  پنج    

   آن  و بـه   نديـده   زنـدگي   ادامـه  بـراي  ّ امنـي     كـشور را محـل       گـشتند و يـا جغرافيـاي         شـدند، يـا متـواري        يا كشته   ملّت   خشم   با طوفان    حكومتي   و مناصب    مقامات  غاصبين
   آن  اسـلامي   مقـدس   و نظـام   انقـلاب  در خـدمت   و صـداقت   بـا شـجاعت    شـد كـه    اي   شايـسته    كـشور، نيازمنـد جوانـان        امورگونـاگون    شدند و ادارة     مرزها پناهنده   طرف
  . سازند  مبدل  يأس  به  هميشه  رابراي شند و اميد دشمنانبا
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 ديـار    بـه  اسـلامي   انقـلاب   خـونين  آوردهـاي   از دسـت   و حراسـت     خـود، در حفـظ       واجتمـاعي    شـرعي    وظيفـة    احـساس    بنا بـه     اصغري   راستا شهيد حسين    در اين     
   كـه   كـرد و كوشـيد بـا جهـاد مقدسـي       وجـودتلاش   سـنگر بـا تمـام        و در ايـن      گرفـت    عهـده    را بـه    ال شهر ماس    جهادسازندگي   و سرپرستي    برگشت   گيلان   استان  خويش
   نمـودن    و پـاك     زدايـي   ، در محروميـت      اسـت    افتـاده   راه   و بـه     شـده    تـشكيل    جهـاد سـازندگي      عنـوان   تحـت )  ره (  خمينـي    امام   فرمان   كشوربه   و آباداني    عمران  در عرصه 
   آفتـاب   بـا طلـوع    عمرشـان   آفتـاب   كـه   آنـان   نمايـد ولـي    جـديت   وامكـان   تـوان   بـا همـه    خـويش   تـصدي   تحـت   محـدودة    روستا و روستائيان    و درد ازچهره    غبار رنج 
  در راسـتاي   شـهيد اصـغري    و رشـيد همچـون    مـؤمن   جوانـاني   و پـايمردي  توانـستندشاهد تـلاش    بـود و نمـي    آمـده   بـام   برلـب   بر مستكبرين فين مستضع و پيروزي   انقلاب
 ـ   در حـالي   28/9/1360  در تـاريخ     نشـستند و سـرانجام       شـهيد اصـغري      بر استكبارباشـند، در كمـين        اسلام   و نصرت    فتح   پرچم   اهتزاردرآوردن  به    چنـد تـن      همـراه    بـه   ه ك

 بـود،    شـهادت   بـه   همانـا رسـيدن    كـه   آرمـانش  ، او را بـه  داشـت  برمـي   گـام   مهيـا كـرده    خلـق   به  خدمت  انجام   بود و خود را براي       آمده   از مسجدبيرون    و ياران   از برادران 
  !ساختند نايل
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    زحمتكش ـ شهيد غلامحسين    

   ـ شهيد سيدباقر ميراحمدي    

    رضايي ـ شهيد عبدالحسين    

  

  

  

  

  ) ره (  خميني امام! است  رفته  را نشانه  آنان ، قلب  حادثه  تيرهاي اند و اولين بوده  جهانخواران  زهرآگين  تيرهاي  هدف  هميشه  مبارز اسلام علماي
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 مبـارز     ازروحـانيون   او كـه  .  گـشود    جهـان    بـه    ديـده    در شـهر خمـام     1321   سـال    بـه    كـه    اسـت   زمين   گيلان  داران   آينه   از قافلة   ، شهيد ديگري    حمتكش ز  غلامحسين    
 در  توقّـع   و بـي  و متواضـعانه بـود    سـاخته   را نيـز شـعار خـويش     مـردم   بـه   خـدمت   اسـلامي   و معـارف  حـوزوي    علـوم   ، در كنار فراگيـري       است   جنگلي  ديار ميرزاكوچك 

   قـوت    سـتيزي    و ظلـم    گـشايي    را در گـره      را غنـا بخـشد؛دستي      اي   سـازد؛ انديـشه      متوجـه    حقيقـت    را بـه    توانـد چـشمي     مـي    كـه    احساس  نهاد و از اين      مي   مسير گام   اين
   توانمنـد گردانـد و زبـاني         باطـل    از راه    و بـاز داشـتن      مـسير حـق      را در پيمـودن     ؛ پـايي   وا دارد    و عرفـان     دلپـذير عـشق     هـاي    و نغمه   ه'اسماءاللّ   شنيدن   را به   دهد؛ گوشي 

» دار آيينـه «  كـه   خـاطر آن   را بـه  باليـد و خـداي   ،ناسـزا و نـاروا برحـذر بـدارد، برخـود مـي       ، تهمـت   وا دارد و از دروغ     گفـتن    به '  الهي  كران   بي   از الطاف   سپاسگزاري  را به 
  . گفت  مي  سپاس  كند، پيوسته  را برتن  خلق  ارشاد وهدايت  لباس  كه  ساخته  و مفتخرش  گردانيده مردمش
 در   خـدمتگزاري    بـه    نكـرد و سـرانجام      ، كوتـاهي     داشـت    در تـوان     كـه    چـه    از هـر آن      واسـتقرار آن     تثبيـت    رسـيد، در راه      پيروزي   به   اسلامي   انقلاب   كه   از آن   پس    

   نكـشيد و چـه   هـا كـه   نـاراحتي   دور چـه   بـه   و كاشـانه   از خانـه   مـردم  هـاي   رنجـور و محروميـت    خلـق   ازپريـشاني   زمينـه  در اين.  آورد   روي   اسلامي  ب انقلا  بنياد مسكن 
 ـ   در حـالي   24/2/1361 در   سـرانجام    مبـارز و مردمـي       روحـاني   ايـن !  نكـرد   هـا كـه      خدمتها ومحبت    چه   نخورد و البته    ها كه   غصه  را در     خيابـان    سـنگفرش   هـايش    گـام   ه ك
   حيـات   و بـشر،به   انـسان  خبـر و دشـمنان    از خـدا بـي    منـافقين  هـاي   گلولـه   اصـابت  گـيلان   دانـشگاه  بريـد، روبـروي    مي اش  دوستانه  و انسان مقاصد خداپسندانه   اجراي  راه

  . رسانيد  شهادت  فيض  و او را به  داده  خاتمه پربركتش
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 پـا    و متـدين    مـذهبي   اي   رودسـر در خـانواده       شهرسـتان    محلـه    قاضـي    در روسـتاي   1334  سـال    مـاه    بهمـن    نهـم    شهيد سيد بـاقر ميراحمـدي       ، روحاني   پاسدار قرآن     
 ـ'  علـي    محلّـه    قاضـي    خـويش    زادگـاه    را درمدرسـة     ابتدايي  ساله   شش  دوران.   دنيا گذاشت   به    بـا موفقيـت     اش   بـر خـانواده      حـاكم    واقتـصادي    كـشاورزي    مـشكلات   مرغ
  . رساند  پايان به
   و مستـضعف   محـروم   هـاي    بـاتوده    نـزديكش    تمـاس    بـه   نظيـر برخـوردار بـود و بـا توجـه             بـي    واسـتعدادي    خود از هـوش      و همدرسان    دوستان  سيد باقر، در ميان       

،   زمـان   از همـان   جهـت   پيـدا كـرد و بـدين     وآشـنايي   بودنـد، آگـاهي    گريبـان   بـه   دسـت   بـا آن   مـسلمان   مـردم   كـه   و فقـري  رنـج    به   خود، نسبت    خانواده  كشاورز بويژه 
  . ور شد  شعله  در دلش ِ حاكمّ�  منحط  از نظام و دشمني  و نفرت  و كينه  خشم آتش
   جـد اعـلاي    شـد تـا درراه    قـم   شـهر مقـدس    راهـي   دينـي   علـوم   تحـصيل   بـراي   سـيدغني  پـدرش   با تـشويق   بود كه  ساله ، دوازده  ابتدايي  تحصيلات   از پايان   پس    

   كـرد تـا در كنـار درس    نـاگزيرش    زنـدگي    گـذران    تـأمين    بـود كـه      نگذشـته   ، مـدتي     در قـم     تحـصيلش   از دوران . باشـد    قرآن   نوراني   و پايدار احكام     صادق   مروّج  خويش
 بـود    و سـال   سـن   كـم  اگرچـه .  شـد  مـشغول   كـار كتابفروشـي    بـه   بـازار قـم   هـاي    از كتابفروشـي     در يكـي     رهگذر بود كه     آورد و ازاين     و كار نيز روي      كسب   به  خواندن
   بـر عليـه    دادن  آگـاهي   جهـت   مردمـي  يروهـاي  ن  جـذب  پرحـرارت   را كـانون  ّ كتابفروشـي    محـل    آغاز نمـود چـرا كـه         كتابفروشي   را ازهمين    شاه   رژيم   بر عليه    مبارزه  ولي

  . كرد  راستا تلاش  دراين  فرصتي  هيچ  دادن  از دست ، بدون  شجاعت استعمارآمريكا قرار داد و با كمال
 ـ االله  آيـت   چــون  كـرد و از محـضر اسـتاداني     طـي   قـم  گلپايگــاني  را در مدرسـه   حـوزوي   تحـصيلات   مقـدماتي  سـيدباقر، دوران        ه'الــلّ ، آيـت  يد محمودطالقـاني  س

  هـاي    شـيوه    بـه    زمينـه    در ايـن     واهتمـام    شـاه    رژيـم    عليـه    را نيـز بـا مبـارزه         اسـلامي    امـت    بـه   ، خـدمتگزاري    علـم   در كنار تحصيل  .  نمود   فيض   كسب   و ديگران   مشكيني
  . راستا باز نماند  دراين  حركتي  كرد و از هيچ  دنبال مختلف
 ديگــر از  جمعــي  همــراه  بــه1342 خــرداد   پــانزده  خــونين  واقعــه  شــهيدان  يــادبودو گراميداشــت  در مجلــس  خــاطر شــركت  بــه1354   خــرداد ســال همدر پــانزد    
  هـاي  ، بـا شـكنجه    رژيـم .شـد   محكـوم   زنـدان   در ايـن   حـبس   سـال   پـانزده   و بـه   گـشت   اويـن   زنـدان   بودند، دستگير شـدو راهـي    كرده  شركت  مجلس  در اين  كه  طلاّبي
   يــاران ، همچــون  دژخيمــان فرســاي  طاقــت هــاي  و شــكنجه  ســخت هــاي  در برابــر بــازجويي  آورد، چــرا كــه دســت  بــه  اطلاّعــاتي  از او كــوچكترين  نتوانــست متــوالي
   و نـيم   سـال   از يـك   بكنـد بـيش    اسـلامي   ايجـاد جامعـه   بـراي  مكـي توانـد ك   خـود مـي    بـا مقاومـت   دانـست   مي چون.  داد   نشان   از خودمقاومت   دليرانه)  ع(  علي  بن  حسين
در   سـتودني   فـرار كـرد و بـا شـهامتي         از زنـدان     شكـسته    آشـنا بـود، بـا دسـتي         كـاري    مخفـي    مـسايل    به   كرد و از آنجا كه       تحمل   را شجاعانه    پهلوي   رژيم   وحبس  شكنجه
 مجـدد او شـد و        دسـتگيري   ، منجـر بـه       منـسجم   هـا و مبـارزات       فعاليـت   همـين .   پرداخـت   ستمـشاهي    نظـام    عليـه   ِ مبارزه   يلات تشك   سطح   به   دادن   و توسعه    فعاليت  گسترش
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 از    يكـي   را بـه   او     سـرباز وظيفـه      عنـوان    او كـردو بـه       تـن    بـه    سـربازي   ، لبـاس     سـيد مظلـوم     ناپذير ايـن     خستگي  هاي  فعاليت   بر روي    گذاشتن   سرپوش   براي   بار، رژيم   اين
  .  فرستاد  كرمان هاي سربازخانه

   همـين   بـه . بـود   فـرا گرفتـه   )  ع(  جعفـر صـادق      پرافتخـار امـام      را از مكتـب      آزاد زيـستن    درس   نكـرد چـرا كـه       گيـري    خود كنـاره     نيز از مسئوليت     كرمان  در پادگان     
  اش  توحيـد بـود، وظيفـه    مكتـب    سرشـار او بـه       از ايمـان     ناشـي    كـه    ابرقـدرتها بـا تهـوري        بـه    وابـسته    مسلحّ  ندندا   تا به    ارتش   در ميان    زمان   فرعون   عليه  ، در مبارزه    جهت
  انگيخت  استبداد و استعمار برمي  را بر عليه  اسلام  مكتب  متعهد به ،نيروهاي  مكتبي  با تشكيلات  كرده را دنبال

 و   مـسايل    عمـق    بـه    زمـان   در ايـن  .   رفـت   ، قـم     و مقاومـت     شـهر قيـام      فـرار كـرد و بـه         آنجـا، ازپادگـان      از سـربازان    ري بـسيا    به   دادن   و جهت    رساني   از پيام   پس    
 و مقاصـد   اف اهـد  بايـست  ترمـي  تـر و تـشكيلاتي   ، دقيـق  بنـابراين .  بـود   كـرده   نيـز او را آبديـده      ومبـارزات    زنـدان    و دوران    برده   پي   مردم   و نياز واقعي     جامعه  ضرورتهاي
  . او بود  در پي  سايه  بود و مثل  برنداشته  دست  ازتعقيبش  پهلوي ، رژيم چون.  نمايد خود را دنبال

داود و    نـام  بـه   جديـد گـاهي    قيافـة  ايـن . نمـود    مـي    سـيد بـاقر را گـم         جديـد ردپـاي     اي  بـار قيافـه     ، اين    مبارزات   و ادامة    مخفي   و گريز و زندگي      جنگ  در راستاي     
   برانـدازي   تـر بـراي      گـسترده    مبـارز ديگـر درسـطحي       هـاي    بـا طلبـه     كـرد و همـراه       مـي    رسـاني   محمد و داود پيـام      هاي   قيافه  شد و سيد در پشت       مي   محمد، خوانده   زماني
  .نمود  مي را دنبال  خويش  مبارزات  شاه  آمريكايي رژيم
  مانـد ولـي   مـي   نيـز گرسـنه   گـاهي . خـورد   مـي  ، بـا ديگـران    داشـت   و غـذايي  اگـر مختـصر نـان   . داشـت    مـي    خود مقـدم    را بر    همه   خويش   و رئوف    مهربان  با قلب     

   از زنـدانيان   برخـي   و خـانوادة     ازبـرادران    چنـدتن    مايحتـاج    تهيـة    مـسئوليت    و كـارگري    ، كتابفروشـي    نقاّشـي : نظيـر    كارهـايي   بـا انجـام   . كـرد    را سـير مـي      ديگر برادران 
  . بنمايد، بسيار مسرور بود  و جورخدمتي  ظلم  براندازي ، در راه  است  توانسته  كه  راستا از اين بود و در اين  گرفته  عهده  به  را صميمانه سياسي
  .گير شود دست ، باز هم  سال  يك  از گذشت  پس  شد كه  موجب ستمشاهي  نظام  بر عليه  و آشكارش  و پيگير پنهان  جدي تلاشهاي    
   كـه   خـود باشـد،در حـالي     زمـان   جبـاران   حاكميـت   پـذيراي  توانـست   نمـي  امـا او كـه  . بردنـد   كرمـان   بـه   سـربازي   خـدمت   او را بـراي     ، دوباره    از دستگيري   پس    

 در    مـاه    از سـه    ، بـيش    داشـت    بـر دوش     كـه    بـار رسـالتي      ايـن    رسـاندن    انجـام    بـه    بـود، در راه      زمـين    درپهنـاي    مستـضعفين    حكومت   پيام   پروردگار حامل    اراده  براساس
  . رودسر آمد  محلّه  خود قاضي  زادگاه  و به  از آنجا گريخت خاصي  نياورد و بار ديگر با مهارت  دوام پادگان
   بـه    آنـان    وتـشويق    مـردم    جـذب    را پايگـاه     محلّـه   قاضـي  راسـتا مـسجد        نمـود و در ايـن        خـود رادنبـال      رسـاني    ديگر، پيام    جاهاي   نيز همچون    خويش  در زادگاه     

 او را   نيـز كـه   رژيـم .  زد  روسـتابر هـم    را در آن  شـاهانه   مطلـوب    ايـراد كـرد و نظـم         پرشـوري    درآنجـا سـخنراني      متـوالي   دو شـب  . ّ قـرارداد     و تـشكل    ، حركت   وحدت
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، او   ترتيـب   قـرارداد و بـدين    گونـاگون  فـشارهاي   را تحـت   اش  ديـد، خـانواده      مـي    خـود خطرنـاك     هـاي   پـاولگري  چ   ادامـة    رابراي  كرد و وجودش     مي   تعقيب   سايه   به  سايه
  . بر بندد  رخت  محله  ازقاضي  كه را ناگزير ساخت

 ـ پيگيـري .   گرفـت   را پـي   خـويش   سـتيزانة  ظلـم  آمـد و تلاشـهاي  »  قـم  «  و قيـام    و خـون     و فضيلت    شهر علم    به  دوباره      بـار   چنـدمين   شـد تـا بـراي     موجـب  ارزه مب
.  گـردد   واقـع   در پـي   پـي  هـاي   خـدا موردشـكنجه    رسـول   از ديـن   كـردن   و پاسـداري   بـودن   واقعـي  روحـاني   جـرم   دسـتگير شـود و بـه      مـزدور سـاواك      عوامل  توسط
 شـهيد     مكتـب    از شـاگردان     بتوانـد شـاگردي     قـرارداد تـا بلكـه        وسـطايي    قـرون   يهـا    و شـكنجه    ، اهانـت    ، بارها او را مورد تـوهين        اوين   زندان   گر معروف   ، شكنجه   حسيني

  كـوهي   باشـد، چـون    اسـلام  ، و مكتـبش   قـرآن  ، كتـابش     حـسين    اسـتادش    كـه   ،كـسي   چـون !   بـاطلي    خيـال    چـه    وادارد ولي    تسليم  را به )  ع(  حسين   امام  پرور سالارشهيدان 
  .شود نمي  و از جا كنده  بوده  مقاوم ادي در برابر هر تندب  كه استوار است

شـيراز تبعيـد     زنـدان  ، او را بـه       در اويـن     كـشيدن    روز زنـداني     و پـنج    فـرار كنـد، بعـد از چهـل           و متعهـد بـاز هـم         آزاده   روحاني   مبادا اين    كه   اين   بار از ترس    اين    
  ايـن .  گـردد   منحـرف  وظـايفش   شـود و از انجـام    جلـب   دادنـد تـا شـايد رضـايتش      تغييـر رويـه    كـه نكـشيد   طـولي   دادند ولـي     جاي   و محيط    شرايط  كردند و در بدترين   

  . شود  منتقل  ارتش بهداري  سيد باقر به  شد كه  باعث تغيير رويه
  سـپار راه  داد و پـي    فـرار را برقـرار تـرجيح         انجامـد چـرا كـه        طـول    شـيراز بـه      در بهـداري    مانـدنش    مـدت    كـه    نگذاشـت    بـودن    انسان   و مسئوليت   شور و فعاليت      

.  دسـتگير شــد  مجـدداً در تهــران 1357   سـال  ،  در اوايــل  محرومـان   بـه   پيــام  و رسـاندن   مختلــف  و گـذر ازشـهرهاي    مبــارزات در ادامـة .  ديگــر شـد   در منـاطق  مبـارزه 
 ـ  ايـن .  دادنـد    تحويـل   سـربازخانه    شيراز بردنـد و بـه        او را به    دوباره كـرد، از    مـي   تـشويق    سـربازي    فـرار از خـدمت       رابـه    سـربازان   كـه )  ره (  امـام    بـا پيـام     ار، همگـام   ب

،   طـاغوت   رژيـم   عليـه   مبـارز در مبـارزات    و روحانيـت   بـامردم  ، همـراه   انقـلاب   پيـروزي   اوايـل  هـاي   درگيـري    آمـد و در اوج       تهـران    شيراز فـرار كـردو بـه        سربازخانه
  .رسيد  پيروزي  به  خميني  امام  رهبري  به  اسلامي  انقلاب  كه  تا اين شتدا  فعال شركت
   كـم    اسـلامي    و نظـام     خـود را بـاانقلاب       صـميمانه    همكـاري    هيچگـاه    اسـلامي    حكومـت    وشـيفتگان    بـا ديگـر عاشـقان        و همـراه    ، همگـام     انقلاب  بعد از پيروزي      
   علـم    بـر تحـصيل      داد و عـلاوه      بـود، ادامـه      را آغـازكرده     اولـش    مرحلـه    بيگانـه    رژيـم    عليـه    مبـارزه    در ميـدان     را كـه    خويش  ، درس    آمده   دست   به  هاي  در فرصت . نكرد

 را  پيمـود و علـم    مـي   را بـسرعت   فقيـه   ولايـت  ، خـط   از اسـلام  كامـل   و شـناخت  او بـا آگـاهي  .   داشـت    تنگاتنـگ    نيز فعـاليتي     اسلامي  انقلاب   پاسداران  ، با سپاه    در حوزه 
  . آميخت مي با عمل
او، .   اســتعمار تنهانگذاشــت  بــت  شكــستن  را در راه  قــرن شــكن  و بــت  برنداشــت ،دســت  خــود در برابــر دشــمن  و مقاومــت  از سرســختي  شــرايطي  هــيچ تحــت    
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 را   امـام   پيـام   تـوان  بـرد و بـا تمـام     مختلـف    شـهرهاي   هـا بـه     هـا و از زنـدان        زنـدان    بـه   يابان و از خ     خيابان   به   و ازحرم    حرم   به   و از حجره     حجره   به  فرياد خود را از منزل    
  . رسانيد  مستضعفان  گوش  فرياد به با اين
   كـرد ولـي   رمقاومت كـشو   در جنـوب   باطـل   عليـه   نبـرد حـق    در سـنگرهاي   مـدتي .  شـد   ايـران    جنـوب   هـاي    جبهـه   ، راهـي     ايران   عليه   عراق   تحميلي  با آغاز جنگ      
   يـاران   بهتـرين   بـر شـهادت    كـردن   بانظـارت   تـوأم   كـه   ايـن  كـرد، بـويژه    نمـي  اش  راضـي  هـا هيچكـدام     ها،مقاومتها و مبـارزه     ها، پيشروي   ، حمله    در سنگر، جنگيدن    ماندن
  ! بود امام
در )  ص(خــدا  رســول  جــدش  خــون  كــرد و از آنجــا كــه  زنــدان  از ايــن اييپــرواز و رهــ  بــود، او را وادار بــه  زنــداني  كــوچكش  در جــسم  او كــه  بــزرگ روح    
  .نمود  مي  شهادت ، خود را مهياي  و هرروز بيشتر از روز پيش  و قرار نداشت  آرام  لحظه جوشيد، يك  او مي هاي رگ
   منـاطق    بـه   بخـش    آزادي  هـاي    واحـد نهـضت      شـد تـا از طريـق         باعـث  ،   جنـوب   هـاي   در جبهـه     از سـنگر نـشيني      اش   دروني   خواسته   نشدن   و برآورده    رضايت  عدم    

  . كند  بودند، خدمت  ديده  فراواني هاي  محروميت  متمادي  ساليان  درطول  و فقير كرُد كه  محروم  مردم  برود تا به كردستان
 ـ كرُدنـشين   مناطق  به  مسلمين  جامعه  مداواي  دلسوز، براي او، مانند طبيبي       از   خـويش  سـهم   بـود، بـه    قـرار گرفتـه    اسـتعمارگران   دسـت   آلـت   را كـه   تـا اسـلام   ت رف

دهـد و      مـي    را پيـروزي    خـويش    انـدك    خداونـد گـروه      كـه    تـا زمـاني      داشـت    ايمـان    ولـي    اسـت    كـرده    راانتخـاب    پرخطري  ، ره   دانست   مي   دهد و اگرچه     نجات  آلودگي
  ! خريد  جان  را بايد به  خطرات  شود، همه  ريخته  فراواني  خونهاي  بود،اگرچه خواهد ، جاودان  هستي  در اين حق
   عنـوان   ، بـه     نحواحـسن    خـود بـه     هـاي    مـسئوليت    دادن   بـود و انجـام       پيـدا كـرده      خـويش    بـرنفس    تـسلطّ    بواسـطه    كـه    قدرتي   در ساية   شهيد سيد باقر ميراحمدي       

   ســپاه  و بــسيج  عــشايري  بــسيج بعــدها نيزمــسئوليت.  شــد  برگزيــده  و همــدان ، ايــلام ، بــاختران  كردســتان  دراســتان  بخــش دي آزا هــاي  واحــد نهــضت  كننــدة هماهنــگ
  .دار شد  راعهده  مريوان  بومي پاسداران
  منظـور از طريـق    ايـن   بـراي   بـود كـه    صـدام   برعليـه   در جنـگ   شـركت   جهـت    عراقـي   مجاهـدان    و تربيـت     و تعلـيم    آوري   جمـع    او مـسئوليت    هاي   فعاليت  ازجمله    

   رفـت    عـراق    بـه    زمينـه   موجـود در ايـن       مـشكلات    كليـه    بـا قبـول      بعـث    بـا رژيـم      مخـالف    مجاهد عراقي   نيروهاي   آوري   جمع  بار نيز براي     چندين  بخش   آزادي  هاي  نهضت
 .  بازگشت  با موفقيت  خطيرخويش هاي  مسئوليت و در انجام

  خـود، تمـام    كـه   اسـت   آن  و مـسايل     انقـلاب    بـه    سـيد بزرگـوار نـسبت        آن   جانبـه    همـه   توجـه   دهنـدة   ، نـشان     اسـت    يادگـار مانـده      بـه    از ايشان    زير كه   هاي  جمله    
  : نمود  آن  را صرف اوقاتش
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  !سازند  مي  هلاكت  را به  انسان  جزيي مسايل  بپردازيد كه  انقلاب  و عمدة  حساس  مسايل ـ به
 نيروهـا را    بكـشاند، يـا لااقـل     سـازش  مـا را بـه    شـده   كـه   هـر وسـيله   خواهـد بـه   او مـي .  شهرستانهاسـت   بـه   از جبهـه   بـرادران  ، خواسـتار كـشاندن     ـ دشمن 
  . نمايد  مبدل  فرعي مسئله  يك  به  است  جنگ  را كه  اصلي  كند تا مسئله خارج از جبهه
  ! ها است ه، حضور در جبه  شيطان ـ مرگ

 اميـد خـدا    بايـد بـه  . باشـد   مـي   مـن   كـردن  منحـرف  فقـط [   انقـلاب  دشـمنان  ]  اينـان   و هـدف     نيـستم   اي  وسـيله    هـيچ    بـه    وابـسته    من   كه  داني  ـ خدايا تو خود مي    
  !  بپردازم  انقلاب  عمدة مسايل به

  ! ام ، دردكشيده  از آن  هميشه  كه  است  چيزي نهايي، اما ت ام شده  خسته  بگويم  كه  اين ، بدون ام  رفته  هميشه ـ من
  !  است  گنديدن  ماندن ، چون روم  مي ـ من
  !  است  در، رفتن  زندگي ، چون روم ـ مي

  ! نكنيد  را فراموش  و مستضعفين  فقيه ، ولايت  كنيد،اسلام  زندگي خواهيد، سربلند و آزاده ـ اگر مي
  !باشد  نمي ه' اللّ حبل  به تر از اعتصام وص مرص  بنياني  هيچ ـ بدانيد كه

ــت  كــه كنــيم  مــي  زنــدگي اي  در دوره ـــ مــا از اينكــه مــا نــشان  را بــه  لقــاءاالله  بــه و پيوســتن  مبــارزه ، راه  خمينــي  امــام  آن  و مبــارز و در رأس آگــاه  روحاني   
 خــود سپاســگزار  ، بايــد ازخــداي كنــيم  مــي آمــاده)  عــج (  مهــدي  حــضرت جهــاني  حكومــت  را بــراي ، زمينــه هــي' ال  و آگــاهي دهنــد و مــاخود بــا علــم مــي

  ! باشيم
 بـا    ، همگـام    دانـست   مـي    و لازم    واجـب    جـوان    نـسل    را بـر خـود و همـة          آن   و انجـام    ضـروري    امـري    را از نظر عقايـد اسـلامي         ازدواج  شهيد سيد باقر از آنجا كه         

 خـود را بـا     عروسـي   مراسـم 13/12/1360  درتـاريخ )  ص( خـدا    رسـول   والاي  سـنّت   بـه   نهـادن   ارج   و بـراي     و اوامرخداونـد شـده      اده ار   خود، تـسليم    هاي  ديگر فعاليت 
 ـ دعـايم «:   اسـت   گفتـه   همـسرش   بـه   در خطـاب  كـه   گونـه   همـان  ، برگـزار كـرد ولـي     حـق   در مقابـل   سركش  سنگر جهاد بانفس   در مسجد،اين    سادگي  كمال  در   كـه  ن ك
   بازنايــستاد و فعاليــت  از كوشــش ه' الــلّ  روح  انقــلاب و اهتــزاز پــرچم ه'الــلّ  كلمــة  اعــتلاي  وجــود، در راه روز بــا تمــام شــبانه»   نمــانم  كــه  كــن  ووادارم  نلغــزم رفــتن
  . نمود  دنبال  و حدت  با شدت  گذشته  را چون  خويش  انساني اسلامي هاي
 و   او درآزاد ســازي  شــجاعانه  كُــرد و نقــش  نيروهــاي  و جــذب  انقــلاب در برابــر دشــمنان بــاكي  و بــي ، شــجاعت  انقــلاب  دوســتان  در مقابــل ي و فروتنــ تواضــع    
   او بـدون  زد ولـي   مـي  كـاري  هر  بـه   دسـت   بـردنش   از بـين   بـراي   بـود كـه    آورده  وحـشت   بـه   را چنـان   ،دشـمن    و بـاختران    ، مريـوان     از كامياران    مهمي   مناطق  سازي  پاك
  .داد مي  ادامه  سرسختانه اي  وقفه  هيچ  را بدون  خويش  متعالي  هدف  خدا و صبر وپايداري  به  با توكلّ  خطرات  به توجه
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 و  و زنــدان  شـكنجه  سـالها بــا تحمـل  او، .  بـود  ، مـشكل   و غربــت  تنهـايي   و تحمـل  ِســخت ، زنـدگي   مانـدن   كوچـك   دنيــاي  او در ايـن  ، بـراي   همــه امـا بـا ايـن       
   روز شـنبه     كـه   تـا ايـن   » ! نيـستم   ، گـر نـروم      روم   اگـر مـي     هـستم «:   معتقـد بـود كـه       ، چـون    داشـت    برمـي    بود وگـام     معبود خود كوشيده     به   رسيدن   براي   فراوان  هاي  سختي
  . فرارسيد1361   سال  تيرماه پنجم
  مريـوان »  جـانورة «  منطقـه    يعنـي    آزمـايش    قربانگـاه    بـه    مـسلمان    و مبـارزان     ضـد انقـلاب      موجـودبين   ّ اختلافـات    زديـد و حـل     با   روز شهيد سيد باقر بـراي       در اين     

   وصـال    بـه    از يـارانش    چنـد تـن      همـراه    بـه    بـا آنهـا سـرانجام        شـديدي   ّ درگيـري     و طـي     قـرار گرفـت     و دموكرات    كومله   مزدوران   ناجوانمردانه   مورد حملة   وارد شد ولي  
   انقـلاب   بـه   خـود را در خـدمت    جـان   آمـد وپيروزمندانـه    بـود، نايـل    شـده    از او را متحمـل       و هجـران    ِ دوري    ومـصائب    مـشكلات    زيـادي    سـالهاي    كـه   معبود خـويش  

  ! نرود  تا توحيد شاهد باشد و ايمان  تا با كفر نسازد و رفت او،سوخت.   گذاشت اسلامي
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   گـشود كـه   جهـان   بـه   چـشم   رودسـر كـودكي    شهرسـتان   اشـكورات   منطقـه   ييلاقـي  هـاي   ازخـانواده   در يكـي   شمـسي    هجـري  1306   سال   ماه   فروردين  روز پنجم     
 و   و صـميمي     گـرم   خـانوادة . گذاشـتند   را عبدالحـسين    نـامش )  ع (  حـسين    امـام    سيدالـشهداء حـضرت     بـويژه    و طهـارت     عـصمت    بيـت    اهـل    بـه   مندش  پدر و مادر علاقه   

  رشـد و پـرورش  »  ه' الـلّ  آل « زوال  بـي  بـا حـديث  » اشـكور «ِ زيبـا و دلنـواز    ِ طبيعـت     و در دامـان      پرمهـر خـويش      را در آغـوش     خردسـال   عبدالحـسين »  رضايي « آلايش  بي
 و    و معرفـت     خداشناسـي    دانـش    سـوي    بـه   اش   خـود و جامعـه       واعـتلاي    شـكوفايي    را در راه     نيـز وي     ايـام   بعـدها گـردش   .  گماشـتند    همـت    وتـربيتش    تعلـيم    و به   داده
  . داد سوق عرفان
  در او و معرفـت   علـم   نمـودن   و دنبـال   دانـستن   بـه   ميـل  اگـر چـه   .  كـرد    دنبـال    عـالي   تـا سـطح   )  قم(  و قيام    خود را در شهر خون       حوزوي   راستا تحصيلات   در اين     

  زگهـواره » اللحـد    المهـد الـي      مـن   اطلبـوالعلم «: فرمـود    كـه    اسـلام    گرامـي    رسـول    بـه    منـسوب    شـريف    حديث  مصداق   به   كه   داشت   دوست   بود و همچنان     نكرده  فروكش
   را كـه   روحـاني  ، ايـن   مـردم   زنـدگي   در گـذرگاه  اريد  و آينـه  دوسـتي   ، مـردم     وارسـته    بيفزايـد امـا اخـلاق        خـويش    علمـي   بخواند و بر مدارج     ، باز هم    بجوي  تاگور دانش 

 ـ   گـيلان   ـ شـرق    زادگـاهش   منطقـه   و ارشـاد مـردم    هـدايت   امرپروردگـار بـود، در راسـتاي     محـض  مطيـع )  ع (  حـسين   امـام   مولايش  خدا و چون  شايسته  ازبندگان بحق
  . كشانيد  سامان بدان
 و    وبـذر عـشق      گرفـت    عهـده    بـه    گـيلان    را در شـرق      مـردم    دلهـاي    كـار باغبـاني      وجـوانمردي   رويـي    و خـوش    و اسـتواري     با صبوري    رضايي  شهيد عبدالحسين     
  هـاي   بـا گلولـه   كفـرآيين   پيـشگان   جنايـت   پراكنـد ولـي    اسـلامي   از مـيهن   گوشـه  ِ ايـن   و پيـر و جـوان   ِ مـرد وزن   افكـار و ارواح      و ايثار را در سـرزمين        و حماسه   عرفان
   زمـزم    داد، تـشنگان     روي 25/10/61   درتـاريخ    كـه    حيـاتش    چـراغ    سـاختن   شـتافتند و بـا خـاموش      )  ع (  علـي   و آيـين  ) ص (  نبـي    ديـن    رادمرد مبلغّ    اين   استقبال   به  آتشين
  . را سوگوار ساختند كلامش
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   هرضا محمدزاد ـ شهيد علي    

  

  

  

  

  

  

  

  

 و   و انحرافــات  در برابـرحملات   اسـلام   محكـم   پايگـاه  ، مهمتـرين   و تـشيع   اسـلام  تـاريخ   متعهـد، در طـول    و علمـاي   علميـه  هـاي   حـوزه   كـه   نيـست  ترديـدي 
  ) ره (  خميني امام!اند ها بوده كجروي
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   رانوكردنـد و بـا ديـدن         كهنـه    تنهـا سـال      نـه   چـرا كـه   . هرگـز از يـاد نخواهنـد بـرد        »  رضـامحمدزاده   علـي « شـهيد      را خانوادة  1341   سال   ماه   روز فروردين   اولين    
  در نخـستين  » رضـا   علـي  «  دنيـا آمـدن      نيـز بابـه      حـق    حـضرت    و مرحمـت     لطـف    گفتنـد كـه      تبريـك    هم   بهار، به    درابتداي   فرورديني   طبيعت   و پرشور و نشاط      خرّم  چهرة

 آنهـا    بـراي   سـال  ، بهـار آن  آري!   گـشت   در نـوروز محقّـق      كـه    الحـق   شـان    پيـروز شـد و پيـروزي         براسـتي    و نوروزشـان     يافت   عيني  تجسمي  ، برايشان    سال  روز نوروز آن  
  »! بهار تر آمد همي  روي تازه« پيداكرد و   تازه معنايي
 پـدر،     دادن  از دسـت     را را بـا غـم        و بـدبختي     فلاكـت    خردسـالي    دوران  او از همـان   ! برخـوردار نبـود      خـوبي    از رونـق    ش شـغل   دار بود ولـي     مغازه»  رسول « پدرش    

  نمانـده  باز  مـذهبي   فـرايض   واقامـه   از تعهـد دينـي    گـاه  ، هـيچ   همـه  بـا ايـن  .  شـناخت   را مـي   و سـختي  درد و رنـج    جهـت    بود و بـدين      كرده   تجربه   با هم   يكجا و توأمان  
 كـار در      سـوي    و رو بـه      سـرباز زده     خوانـدن    خـود ازدرس     زمـان    داخلـي    بـا وابـستگان      خـاطر مخالفـت      بـه    بـود و سـپس      رفته   مدرسه   ابتدايي   ششم  هرچند تا سال  ! بود

 را جـايز      و توقّـف     خـود، ترديـد نمايـد و درنـگ          فرزنـدان   يـت  و ترب   ، تعلـيم     تزكيـه    بـود تـا او در راسـتاي          نـشده    باعـث    عوامـل    از ايـن    يـك    هيچ   بود ولي   بازار آورده 
  .بشمارد
 در   سـپاري  پـي   را در تـداوم   نمـود تـا فرزنـدان     راسـتا همـت    بـود و در ايـن    و مؤمنـه  مـسلمان   او بـود، زنـي      آموزشـگاه    نخستين   پرعطوفتش   دامان   نيز كه   مادرش    

   مـادري   فرزنـد چنـين   نامـة    از وصـيت     در فـرازي     كـه    نيـست    جهـت   بـي .  بدهـد    را يادشـان     زيـستن    وچگونـه   قـرار داده   و ايثـار       اسـلام    در جـادة     و پانهـادن    مسير حق 
  : خوانيم مي
 ـ »!  قـرار نگيـريم  '  و تعـالي   خداونـد تبـارك    تـا مـورد خـشم    ايـم   نمـوده   ومـشكلات    مصائب   تمام   خريدن   خود را آمادة     قطارانم   و هم   من«        رو اسـت  ينو نيـز از هم
  !رضاـ گذاشتند  ـ علي  دو امام  مبارك  از نام  او را تركيبي  نام كه
  خوشـنامي   ، آنهـا را بـه        محـل    اهـل    و بزرگـوار بودنـد و تمـام          و شـريف    ، متـدين    بعـد از آن      و چـه     از انقـلاب     قبـل    چـه    كـه   اي   خـانواده    چنين   رضا در ميان    علي    
  ِ سـوم    سـال .  سـر نهـاد     پـشت » آسـتارا «  خـويش    را در زادگـاه      و دبيرسـتان    ، راهنمـايي     ابتـدايي   دوران.  گذاشـت    مدرسـه    شد و پـا بـه       بالندهشناختند، رشد و نمو كرد؛        مي

  نعمـت  «  و معتقـد بـود كـه    دانـسته »  هـي ' ال عظـيم  نعمتهـاي « از   او را يكـي     كـه )  ره (  و امـام     اسـلام    بـه    شـد و عـشقش      اسـلامي    انقـلاب   گيـري    با اوج    او مقارن   متوسطه
   خـود قـرار داد كـه        ّ و سـالان      سـن    از هـم     افـرادي   ؛ او را درشـمار نخـستين         اسـت    نهـاده    خـدا بـر مـا منّـت          كـه    اسـت    عظيمي   نعمت  خميني  ، امام    قرن  شكن   بت  رهبري
 نيـز   ستمـشاهي   رژيـم   مـأموران   و جراحـت   و اهانـت   و شـتم   مـورد ضـرب    كـه  شـت دا  فعـالي   شـركت   چنـان   آن  زمينه  حاضر بود و در اين  تظاهرات ّ اول  درصف  همواره
 . بود  شده واقع
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   و عارفانـه  ،عاشـقانه   و بيوقـت   و وقـت   داشـت   اهتمـام   بـود، سـخت    كـشانده   آن  سـوي  ، اورا بـه   خـانواده   مـذهبي  ، تربيـت   خردسـالي    از دوران    كه   قرآن   قرائت  به    
   از جملـه     انقـلاب   هـاي    ميـدان    درتمـام   اش   بـر حـضور حماسـي        بـود تـا عـلاوه        شـده    باعـث    هـم    سالار شـهيدان    به   عميقش  عشق. نمود   مي   را تلاوت    آن   جميل  با صوت 
  . درآورد  نمايش  به  و آهنگ  با كلام را  و سوزش عنايت ، صافي  همام  امام  آن  به  محبتش  نيز بنمايد و در آينه سرايي ؛نوحه  جنگ هاي  جبهه  به اش  چند باره اعزام
   وديگــر ائمــه  و ســالار شــهيدان ، قلــبش ، پيــرش  امــامش در مــدح.  نيامــد  بيــرون ، از حصارانديــشه  دوســت  رضــاي  بجــز در راه  شــعرش شــاعر نيــز بــود ولــي    
  : گفت سرود و مي مي

    گرديدم  زخود بيگانه را  تن  محبس شكستم  گرديدم  و پروانه  اندر پيله  بودم چو كرمي
 !  گرديدم  فداجانانه  شستم ، جان  عشق  آب ، امابه  بسي خوردم  مي ، غوطه  جهالت  درياي به

  وارد ســپاه ســپس!   يافــت  عــضويت  اســلامي  جمهــوري  و در حــزب  پيوســت خروشــان  امتــي  مــواج  دريــاي  بــه  اســلامي ِ انقــلاب  گــون  شــفق  طليعــة بــا دميــدن    
 يـار و    بـود و جـز وصـلت    مـوج !  نتوانـست   و آسـودن   نداشـت   قـرار و آرام  اي  بـود، لحظـه    و اسـلام    انقـلاب    فكـرش    تمـام    از آنجا كه     شد ولي    اسلامي   انقلاب  دارانپاس

  .انديشيد نمي  چيز ديگري  به  با اقيانوس همĤغوشي
 ـ  وحـشيانة   در برابـر هجـوم    مقـدس   دفاع  روزهاي در نخستين        را بـه   تـادينش   رفـت   ذهـاب   سـر پـل    ـ بـه  1359   ـ سـال    اسـتكبار جهـاني    و بـازوان  بعثـي  افران ك
 و   فرهنـگ   رشـته   ديـپلم  مـدرك   بـا داشـتن    اسـلامي   بيـشتر بـا علـوم     آشـنايي   را تغييـر داد و بـراي   ،سـنگرش   در سـپاه   فعالانـه   حضوري  ماه  از پانزده پس.  ادا كند  امامش
  .  گشت  علميه مدرسه  نشين  شد و حجره  منتظريه  وارد مدرسه  ورودي  در آزمون از موفقيت شد و پس»  قم «  و قيام  شهر خون ، عازم ادب
  ناحيـة كـرد و از    شـركت   رمـضان   در عمليـات   خـويش   از بـرادران   دو تـن   همـراه  گرديـد و بـه    جنـوب   جبهـة    راهـي    بـسيج    از طريـق   1361   رمـضان    مبـارك   ماه    
  تـوانم    مـي    بازبـانم   ، لااقـل    بـردارم   تـوانم    نمـي   اگـر اسـلحه   «:  گفـت    معتقـد بـود و مـي         كـه   ، در حـالي      مجـروح    بادستي 1362  بار ديگر در سال   .  شد   مجروح   راست  دست
  ! نمود  خيبر شركت درعمليات كشور گرديد و   غرب  كربلاي ، عازم  قم  اسلامي  تبليغات سازمان از طرف» !  كنم  و خدمت  نمايم تبليغ
 يـا     ايـن   ديـد، نتيجـه     مـي    كـه   كـشانيد و از ايـن        دارنـد مـي     كـرد، نيـازش      مـي    احـساس    كـه   هرجايي   او را به     و اسلام    نظام   به   عشقش   از آنجا كه     برادر روحاني   اين    
   كـرد و در ايـن    ديـن   اداي  احـساس  ، بـازهم   جنـوب  هـاي   از جبهـه  ز بازگـشتن  ا نمـود، پـس    مـي    خوشـحالي   احـساس   ، خيلـي    ، مفيـد اسـت       نظام   براي   كار وحركتش   آن

   شـد و سـرانجام    كردسـتان   اسـتان  عـازم » ! نمائيـد   رايـاري  ه' الـلّ  خـدا و ديـن  :  گفـت   مـي   پيوسـته   خدا كـه    و نشر دين     تبليغ   براي  قم   علميه   حوزة  راستا بار ديگر از طرف    
 شـدو بـا     واقـع  ِ روشـنايي  ِ دشـمن  نـژاد مـورد تـرور خفاّشـان      عـسكر سـهراب    شهيدحـسن   ديگـرش   همـرزم   همـراه   بـه   عبـور از خيابـان    ل در حا  15/12/1362 در تاريخ 
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  . شد  نايل ه'لقاءاللّ  به  و عارفانه ، عاشقانه  قرار گرفته  تير خصم  مورد اصابت سري
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  انـدو اجـساد مطهرشـان     دار نرفتـه  انـد و بـر بـالاي     نبـوده   شـهادت  ، پيشكـسوت   وروحانيـت   حـوزه   در آن  داريـد كـه      را سـراغ     اسـلامي    مردمي   انقلاب  كدام
  ) ره (  خميني ؟امام ست ا نايستاده  شهادت  به  خونين  حوادث برسنگفرش



  

٦٣

  

  �,6<
 �	ّ� �	��  '��	��   
  
  
  



  

٦٤

  ! صلوات)  ص( محمد   فرستد به  كه هر زباني  ممات  هنگام  به بارالها نشود لال
  

 نمـاز   ، آنهـا را بـه   ي كـودك   از زمـان   توانـستم   تـا آنجاكـه   ه' كـرد و بحمـدللّ    مـا عنايـت    فرزنـد بـه   هـشت   كـه  كـنم   را شكر مـي '  و تعالي ، خداوند تبارك   من
ــفارش  ــوا س ــايي وتق ــرده  و راهنم ــشان  ك ــاهي  و در حقّ ــودم كوت ــن.   ننم ــشگاه م ــق  ، در پي ــد لاي ــستم  خداون ــه ني ــويم  ك ــن«:   بگ ــد دارم م ــه.   فرزن ،  هم

 نمـاز، بـا     اهـل   فرزنـدانم    كـه   كـنم  ، خـدا راشـكر مـي        مـن .   خداونـد هـستيم      و مـصلحت     صـلاح   بـه    و راضـي     از خود نـداريم     ما، هيچ » !خداوند هستند   امانت
ــه  نمازشــان  هــستند و اگــر روزي تقــوا وخــداترس ــد  مــي  قــضاشود، گري ــه ، هميــشه مــن. كنن ــدانم  ب ــرا   خــدا تــرس كــنم  مــي ســفارش  فرزن  باشــيد، زي

  !  خميني  و امام  و قرآن  اسلام  فداي فرزندانم. رسيد  شهادت  خدا به  در راه  فرزندم كه كنم خدا را شكر مي!  بايد جوابگو باشيد قيامت فرداي
   كــه كــنم ، افتخــار مــي مــن!   بلنــد كــنم  رااز زمــين  كاســه  يــك'  حتّــي  مــن  كــه  نداشــت دوســت.  داشــت  علاقــه  پــدر و مــادر، خيلــي  بــه' ســيد مجتبــي    

 خــدا  شــود و مــا پــيش  مــي  تمــام جنــگ!مــادر:  گفــت مــي. ... رفــت  مــي  جبهــه  بــه ، مرتّــب جنــگ  چنــد ســال در ايــن.   اســت  خــدا شــهيد شــده در راه فرزنــدم
 رسـيد، خـدا     مـن    بـه    خبـر شـهادتش     كـه   روزي.   هـستم    خوشـحال    بابـت    از ايـن    رسـيد و مـن    ) شـهادت  (  مـرادش    بـه   او، سـرانجام  .  شـد   خـواهيم   شرمنده

ــه ، هــر طــور هــست  و از خــدا خواســتم را شــكركردم ــه ه'الحمــدللّ.  برســاند  مــن  رابــه ام ؛ بچ و او را   رفــتم  ســر مــزارش  بــه وقتــي.  را پيــدا كــردم ام  بچ 
  ّ دل  حـق    بـه    كـه   دهـم    مـي   قـسم    درگـاهش    مقـربّين   خداونـد را بـه    .   دعـا كـردم     خمينـي    و امـام     اسـلام    پيـروزي    و بـراي    ؛خدا را شكر كـردم       قبر ديدم   داخل
 ! كند  قطع  اسلامي  رااز مملكت  جنايتكاران هدا، دست ش هاي ّ خانواده  حق و به كّلثوم ّ ليلا و ام  ام نالان

 

  دارد و گواهـاني     برمـي   ، پـرده     مـادر اسـت      دامـان    آموزگـار فرزنـد كـه        نخـستين    و عظمـت     ازارزش  بخـوبي »   سـرخنُي    حـسيني  ' سـيد مجتبـي   «ِ مادر شهيد      سخنان    
  .زد مي ، موج  در آن  و مقاومت ، ايمان ، صداقت  شجاعت د كه رشد ونمو كرد و بالي اي  شهيد در خانواده كه  بر اين  است صادق
،   مـوهبتي   ازچنـين   از شـكر و سپاسـگزاري   ، پـس   طفـل  بـا ديـدن  .   اسـت   شـده   نـوزادي  خبـر دادند،صـاحب   »  ميرصـادق  «  به   بود كه  1347   سال   ماه   ارديبهشت  اول    

  . نهاد  نام' ، او را مجتبي  رسالت  خاندان به ش شديد  خاطر علاقة  و به  گفت  و اقامه  اذان در گوشش
ــد و حــساس  شــرعي  تكــاليف  اداي  بــه ، نــسبت  والــدينش صــحيح  تربيــت  جهــت  بــه  كــودكي  از اوان  هماننــد ســاير بــرادرانش' مجتبــي     بــود ودر راســتاي  مقي   

  : بود  دور ازجار و جنجال  و به  و جدي  مطالعه ر و ياريگر، پرهيزكار و اهل، غمخوا  دلسوز و بامحبت ، انساني  و پرورشي  تربيت  از چنين برخورداري
   بهتــر هجــرت هــاي  و در محــيط  ديارغربــت  مــا بــه  و بايــد امثــال  نيــست  و علمــي رشــد معنــوي  جهــت  مناســبي ، محــيط  مــن  امثــال  رودبــار بــراي محــيط
 . بردارند ، قدم تكامل و در جهت   نموده  تضمين  خود را حداقل  تا بتواننداوقات كرده
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   از آن شـد،با عجلـه    امـور مـي    برخـي    سـطحي    و اختلافـات     زنـدگي    عـادي    از مـسايل    صـحبت    كـه    مجـرّد ايـن     مخصوصاً به . نمود   مي   دوري   غيرضروري   از تجمع   هميشه
 ـ   داشـت    يامـسجد برمـي      در كتابخانـه     مطالعـه    را جهت    و كتاب    بلند شده   مجلس  و دور     و ازديـاد گناهـان      وقـت    اتـلاف    موجـب    مباحـث    گونـه   ايـن «: نمـود   ار مـي   و اظه
  ».شود  مي  از خداوند بزرگ شدن
 و   حـوزوي  مباحـث   كـردن   دنبـال   بـه   زيـاد نـسبت     ايجـاد شـوقي      باعـث    كـه    گرفـت    شـعله    دردرونـش   اي  ، جرقّـه     و دبيرسـتان     راهنمايي   دورة   تحصيلات  در ادامة     
.   پرداخـت    دينـي    علـوم    فراگيـري    قمـصر آنجابـه      علميـه    آورد و در مدرسـه       روي   كاشـان   ،رودبـار را رهـا كـرد و بـه            جهت   همين  به.  شد   علميه   در مدارس   مي اسلا  علوم

  دقّـتش .  دانـست    آنجـا مـي      طلّـاب    از بهتـرين    يكـي  او را      قمـصركاشان    مدرسـة    مـديريت    كـه    طـوري   ، بـه    داشت   برمي   گام  زايدالوصفي   و اشتياق    مسير با آگاهي    او در اين  
   دروس  وضـع  ؛ از نظـر كيفيـت    داشـت   آنهـا علاقـه   داشـتند و او نيـز بـه     مـي    او را دوسـت      خيلـي    كـه    اسـتاداني    بـار بـه      چنـدين    بـود كـه      حـدي    بـه   درسـي   در مسايل 
  : گفت  مي  انتقاد نموده وتدريسشان
  ! كند  را اشباع ، طلبه  قادرنيست  دارد، اما هر استادي  عميقي  و محتواي  كيفيت  حوزوي دروس
. آمـد    مـي    قـم   بـه    زمينـه    وقتهـا نيـز در ايـن        گـاهي . نمـود    مـي    حـل    راه   را از ايـن      درسـي   بـرد واشـكالات      مـي    بهـره    از سايرين    درسي  هاي   نقيصه   جبران  لذا براي     

 ـ     مدرسـة    مديريت   به  اصرار فراوانش    ايـن .   راستاسـت  ،در ايـن   و بيگـاهش  ِ گـاه   و زيـارت   بيـت   اهـل   بـه   بـر محبـتش    نيـز عـلاوه      قـم    بـه   انتقـالش    جهـت   ان قمـصر كاش
  :كرد  اظهار مي ، مرتّب  نموده  خود تلاش  علمي  وبنية  معنوي  تقويت  در جهت  شهيد پيوسته روحاني

ــوزوي دروس ــفايي  ح ــالمي  ص ــر دارد  و ع ــسان!  ديگ ــضيصرا از  ان ــت ح ــتغال  ذلّ ــه  و اش ــوده    ب ــا نم ــدا ره ــر خ ــه  غي ــت  اوج ب ــوان  روحاني ــق  و رض    ح
   در ذهــن  مختلــف علــوم  مقــداري  شــدن  انباشــته اش  حــداكثر ثمــره غيــر حــوزه  دروس دهــد ولــي  مــي  معنــي  انــسان  زنــدگي  بــه حــوزوي دروس. رســاند مــي
 .باشد مي

،   از آن  هرجلـسه  ؛ بعـد از پايـان    داشـت  اي  ويـژه   اهتمـام   اخـلاق   درس  بـه  همچنـين . كـرد  مـي   تحـصيل   را نيـز صـرف    تان تابـس    از ايـام    ، مقـداري     جهـت    همين  به    
  :كرد مي  نقل  آقا وحيد خراساني  حاج از استادش.  دانست  مي  لازم محصلين  كليه  پيشرفت  را براي نمود و آن  پيدا مي  ديگري روحيه

   اضــطراب بخـشد و لـذا هيچگـاه     مـي   و حيــات  خـود،روح   سـادة   زنـدگي   بـه   خداونـد متعــال   بـه  امـوراتش   بــا تفـويض  چـون !  دارد حقيقـي    زنـدگي  ، يـك  طلبـه 
  .  نخواهد داشت ونگراني

   اهـل    بـه   هـا وعـشقش     ، آموختـه    ن و اسـتادا    ، دروس    تحـصيل   ، محـيط     قـم    بـه    از كاشـان     وسـپس    كاشـان    از رودبـار بـه      ، هجـرت     و تربيت   ، پرورش   تبار و خاندان      
  ، بارهـا بـه    بـا بـسيج   تنگـاتنگش   بـر همكـاري    عـلاوه   شـد كـه    باعـث   و همـه    ، همـه     و اسـلام    و انقـلاب  )  ره(  امـام    بـه    نـسبت   اش  و شيفتگي )  ع (  و طهارت    عصمت  بيت
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  . باشد  حضور داشته  دانشگاه  اين  نيز در كلاسهاي  بشتابد وايامي  باطل  عليه  حق  جنگ هاي جبهه
   راه دهنـده   تاادامـه   هـستم   جبهـه  عـازم «:   آمـد و اظهـار داشـت      قـم    بـه    بـا عجلـه      محـسني   نـصراللّه    بزرگـوارش    دوست   از شهادت   ، پس    حسيني ' شهيد سيد مجتبي      

  :گويد مي  كرده  اشاره  موضوع  اين  به اش  نامه  از وصيت اي در گوشه.   داشت  امر، اصرارزيادي و بر اين» !  باشم  شهيد محسني شهدا بويژه
ــه ، راه خــواهم مــي ــد  شــهدا را ادام ــي  دارم مخــصوصادًوست!  دهي ــدگي ، كم ــصراللهّ  در زن ــل محــسني  شــهيد ن س  تأمــه  و تجــس ــد و چگون ــستن  كني  را   زي

  ! نمائيد  مشاهده اش درزندگي
   ولـي  برداشـت   بلنـدي   قـدمهاي   خـويش   و معنـوي   علمـي   خودسـازي    و در جهـت      يافـت   نـوي    حيـات    و قـم    شـان  كا   بـه    بعد از هجـرتش      وارسته   طلبة   اين  اگرچه    
   بهتـرين   بـه  تـوان  ، مـي  از آن   گرديـد كـه      خـويش    از حيـات     ديگـري    وارد مرحلـه     بخـشي    ابوطالـب   ديگـرش    دوسـت    و مفقـودالاثر شـدن       محسني   نصراالله   از شهادت   پس
 آخـر   مخـصوصاً در دو مـاه  .  شـناخت   سـراز پـانمي    راه  در ايـن   بـود كـه    نمـوده  تـابش    بـي    پروردگـار چنـان      و لقـاي    حـق    رضـوان    به  عشق.  تعبير كرد   اش   زندگي  مرحلة
 شـما ،    از آدرس ديگـران    سـئوال   بعـد در صـورت   بـه  ؛ از ايـن    اسـت    مـا گفتـه     فرمانـدة «:  گفـت   كـرد و مـي       مـي    خـود صـحبت      ازشـهادت   ، مرتّب   اش   جهاني   اين  حيات
  .كرد  مي  نقل  خاصي  را با هيجان  جمله و اين» ! رابدهيد  سردخانه نشاني
،  نمـود و از شـهادت   مـي   تكيـه   اسـلامي   معيارهـاي   بـه  ، فقـط   مـسايل   همـة   بـود و در زمينـة   شـده   سراپا دگرگـون   رفتار و كردارش ، تمامي  از زندگي  مرحله در اين     
  :آورد  مي يان م  به سخن
  از گزنـد حـوادث    مـسافرش   عزيـزان   مانـدن   محفـوظ    سـفر، جهـت      در هنگـام     كـه    گذشـته   معمـول    روش   پـدر او بنـا بـه         وقتـي    مشهد و قم     به   هجرتش  در آخرين     
   جبهـه   عـازم   نكنيـد چـون   تـلاوت   بـرايم  الكرسـي  آيـة «: گويـد   او مـي  خواهـد بخوانـد، بـه    ، مـي   اسـت  معـروف  الكرسـي   آيـة   بـه   را كه  بقره   سوره   از آيات    قسمتي  طبيعي
  ! بود  نموده  او الهام به  جنگ هاي  را در غير از جبهه  شهادت شايد خداوند متعال» ! روم  مي قم  به  تحصيل  و ادامه  زيارت براي.  نيستم
  : بود  كرده ، تعريف  جبهه  به  از كاشان  اعزامش  در اولين همچنين    

  اي  آمــد و جملــه ، جلــو در ماشــين  جبهــه بــه  رزمنــدگان  حامــل  اتوبــوس  حركــت  بودنــد، هنگــام  شهيدشــده  پــدر و دو بــرادرش  كــه هــايم  حجــره  از هــم يكــي
ــا هــر كــدامتان  ســلامت  بــه  همگــي شــاءاالله ، ان  بــرادر گفــت آن.  درد آورد  مــا را بــه  همــة  دل  كردكــه را بيــان پيــدا كــرد، ســلام دت شــها توفيــق  برگرديــد ام   
  .كرد مي  بيان  خاصي  را با حالت  سخن  اين' مجتبي. برساند  پدر شهيدم مرا به

   مخـاطبش  سـئوال   و بـه  ، كـار دارم  مـن «: دارد   و اظهـار مـي       بـا رودبـار برقـرار نمـوده          تلفنـي   تمـاس   ، با عجلـه      قم   شهر مقدس    به   مشهد و ورودش     سفر به   در پايان     
  » !دهد  نمي اب جو درست
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  :گويد  او مي  به مخاطب
  »؟  است ِ بيشتر، كم  صحبت  براي آيا پولت«

  :  گويد  مي و در پاسخ
  » برسانيد  آقا سلام  حاج  براي فقط!  نه«
  . كند  بيشتر صحبت هدهد ك  نمي  او را امان  و انتظار شهادت لقاءاالله  به ، اشتياق گويي. كند  مي  را قطع  تلفني ، مكالمة  سريع و خيلي    
   شـهيدگرانقدر در راسـتاي    ايـن   بـه   خداونـد متعـال    كـه  شـويم   مـي  ، متوجـه   كنـيم   شهيدبيـشتر دقّـت    روحـاني    ايـن    شـهادت    مـسئله    به   كه   هر اندازه    زمينه  در اين     

  !  است  نموده  ارزاني  خاصي  امتيازات شهادتش
  :  كه  اين نخست
  آيـد و در ايـن   مـي   قـم   بـه   تحـصيل   ادامـه   جهـت  گـاه   آن  شـده   مـشرفّ   مـشهد مقّـدس   بـه )  ع(الرضـا  موسـي  بـن    علي   هشتم   مرقد مطّهر امام     زيارت   شهيد، ابتدا جهت    اين

  .كند  مي  با خدا آماده  ملاقات  و خودرا جهت  شده نايل)  س (  معصومه  حضرت  زيارت شهر به
  : كه  اين دوم
 دهـد،    دسـت    اسـلام    بـزرگ    بـانوي    ايـن    زيـارت   گيـرد تـا هـر گـاه          مـي   صـورت )  س ( معـصومه    فاطمـه    حـضرت    مقدس  يد در جوار ضريح    شه   اين  مشهد و مقتل      

 . بگردد ها زنده  در خاطره  روز خونين  آن  شهداي  ومظلوميت  شده  تداعي  نيز در ذهن ّ شهادتش  محل ناخودآگاه
  :  كه  اين سوم
كنـد، شـهيد       شـركت  '  الهـي    بـزرگ    بـرد تـا در امتحـان         عـشق    قربانگـاه   را بـه  )  ع ( اسـماعيل   فرزنـد دلبنـد خـود حـضرت       )  ع (  ابراهيم   حضرت  ه ك  روز عيد قربان      

   شـهيد از ناحيـه       مطّهـر ايـن     بـدن    بـه    آثـار انفجـار بمـب       ّ اصـابت     محـل    بيـشترين    كـه    اسـت    اين  جالب. نمايد   فدامي   و قرآن    اسلام   حفظ   خود را براي     نيز جان   سيدمجتبي
  ! باشد  اسماعيل  حضرت  به شهيد حسيني  عملي  نيز اقتداي  شايد اين  كه  بوده گردن
  :  كه  اين چهارم
 ـ   از كفّـار بـدتر هـستند و بـسياري         )  ره (  خمينـي    تعبيـر امـام     بـه    كـه    منـافقين    انـسانها يعنـي      پليـدترين    دست   به '  سيدمجتبي  شهادت        ايـن    مـا نيزقربانيـان     ان از امام

  !  است  بزرگ  نيزخود امتيازي  اين  كه  گرفته باشند، صورت  مي  ظاهر مسلمان  به ناپاكان
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  : كه  اين پنجم
   هـم   از شـهادت  پس نـدارد،   شـركت   مراسـم   او نيـز در آن   نفـر از بـستگان    يـك   حتـي  گيـرد كـه     مـي    صـورت    غريبانه   قدري   به   شهيد حسيني    و تدفين    تشييع  مراسم    

   شـدة   سـوخته  گيـرد، جنـازة    مـي   علماصـورت   بـا اجـازه    كـه   بـرادر افغـاني    قبـر آن   زيـاد و نـبش    بعد از تحقيقات كه كنند تا اين  مي   دفن  برادر افغاني  يك  عنوان  او را به  
  .شود  مي  نمايان' شهيد سيد مجتبي

 ـ   شهيد سيد مجتبـي      كه   است   گونه  و بدين         برافراشـته   پـرچم    خـود و در اهتـزاز نگهداشـتن          بركـشيدن    در راه    عمـر پـرتلاش      سـال    ازهيجـده    پـس    سـرخني   سيني ح
و )  ع (  جعفـر صـادق      جعفـر فرزنـدامام     بـن    مطّهـر علـي     و مقبـرة  )  س (  معـصومه    فاطمـه    درجـوار حـضرت      رسـيدن    شـهادت    از بـه    پـس )  ره (  راحـل    امـام    توسط  شده

  !شتابد  اعلا مي  رفيق  ملاقات  و به  گشته  مدفون اسلام و ديگر شهداي)  ع( جعفر   بن' سي مو محمدبن
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   بـه   بخـصوص  ِگـيلان  ِ اسـتان   شـرق   مـرم   و همـة   عـالي   جنـاب   اخيـر را بـه      و نـيم     مـاه    يـك    و ديگرشهداي    كريمي   برادر متعهد و عزيز ابوالحسن        شهادت   اينجانب......   
  .  خواهانم  متعال  را از خداي  همگان  و توفيقات گويم مي  و تسليت  تبريك ِ آنان  ارجمند و گرامي هاي خانواده
    اي  خامنه سيدعلي

  
   لاهيجـان   درشهرسـتان   جامعـه   از قـشرِ متوسـط       مـذهبي    خـانوادة    يـك    گـرم    در كـانون   1327  سـال    مـرداد مـاه      نهـم    تاريخ   به   دردشتي   كريمي   ابوالحسن   شيخ  حاج    
،   گيـرايش   كـلام   و ظرايـف  ، بـا لطـايف   بهنگـام  زد ولـي   مـي   حـرف   كـم   اگـر چـه     جـسمي   هـاي    از بيمـاري    ِ برخي   مداواي   و همراه    داشت   عطاّري   پيشة  پدرش.  دنيا آمد   به

 و   و عـشق   اسـلام   نـوراني   از مكتـب  مـادر نيزبردبـار و فـداكار بـا آگـاهي     . كـرد    مـي   ، پراكنـده     و ضـمير مخاطـب      ا در ذهـن    ر   دينـي    وفرايض   الهي   احكام  عطر جانفزاي 
،  ن رشـد و نمـوِ فرزنـدا     بـراي   خانـه   را در چـارديواري     از صـفا و ايمـان        و آكنـده     معنـوي   فـضايي )  س(ِ زهـرا     حـضرت    بـويژه    و امامـت     نبـوت   خانـدان    وافـر بـه     علاقة

ــدگي ــة خــويش زن ــايي  و هم ــه  آنه ــب   در آن  ك ــتند، ترتي ــد داش ــد و ش ــراهم  داده  آم ــود آورده  و ف ــابراين.  ب ــين بن ــضايي  در چن ــي  ف ــم'  عل ــيط  رغ ــدي  مح ــه  فاس    ك
 ـ   ابتـدايي   ، تحـصيلات     كـودكي    افتـد ودوران    ّ كـرد، بـراه       تـنفس    بـود، شـهيد كريمـي        وجـود آورده     بـه   ستمشاهي  رژيم   پيمـود و از راه   و درسـتي   نيكـي   را بـه  طّه و متوس

  . نشد  بود، منحرف  و قرآن  اسلام  راه خود كه
  .  يافت  راه  تهران  دانشگاه  به  دركنكور سراسري  با موفقيت  رياضي  و اخذ ديپلم  دبيرستان  دورة  از پايان پس    
  . شد  مشغول انشگاهد  در اين  تحصيل  اقتصاد به  و سپس  رياضي  در رشته نخست    
   در مقابـل   آن  وارائـه   اقتـصاد اسـلامي    بـا مبـاني    آشـنايي   ـ اقتـصاد ـ جهـت      خـويش  تخصـصي   رشـته   تناسـب   بـه   تهـران   در دانـشگاه   تحـصيل   سالهاي در طول    

 را تلمـذ كـرد و در محـضر            زانـو زد و اقتـصاداسلامي       دكتربهـشتي   االله   آيـت    شـهيد مظلـوم      از جملـه    خبيـر حـوزه      شناسـان    نـزد اسـلام      و كمونيـستي    اقتصاد كاپيتاليستي 
  . گماشت  همت  ديني  معارف  كسب آنها به
 پيـدا كـرد و       تهـران    را در مـسجد هـدايت        سـيدمحمود طالقـاني     ه'الـلّ   ِ مجاهـد آيـت      ِ عـالم     تفـسيرقرآن    در جلـسات     شـركت    توفيق   بود كه    دوره   در همين   همچنين    

   بـا طـاغوت    مبـارزه   ادامـة  ،خـود را بـراي    قرآنـي   وزيـن  هـاي   رهتوشـه   باكـسب   سـاخته   را برطـرف    خـويش   روحـي   ، كوشيد تا تـشنگي       قرآن   بخش   حيات  ليمدر پرتو تعا  
  . ومهيا نمايد  آماده  از پيش  بيش  و برون درون
 و شــهيد   شهيدبهــشتي  چــون  بــود و بزرگــاني  در حــوزه  انقلابــي  در نــشر مــسايل يخاصــ  جايگــاه  داراي  كــه  قــم  حقّــاني  علميــه  در مدرســه بعــدها نيــز مــدتي    
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  . در آنجا نيز شد انگليسي  زبان دار تدريس  عهده  كه  پرداخت  اسلامي  از معارف  چيني خوشه  تنها به  داشتند، نه  عهده  آنجا را به  سرپرستي قدوسي
 در  دسـتگير شـد و مـدتي     سـاواك   توسـط   غلامرضـا تختـي    جنـازة   تـشييع   در تظـاهرات  شـركت   جـرم   ـ بـه  1346  خر سـال  ـ اوا   خويش  مبارزاتي  تجربه در اولين    
)  ره( مينـي  خ   امـام   هـاي   و تكثيـر اعلاميـه       ضـد رژيـم     هـاي    فعاليـت    ادامـة    علّـت    بـه  1350   در سـال     بـار دوم    ، براي    اززندان  بعد از آزادي  .  گرديد   محبوس   قلعه   قزل  زندان
 و ممتـاز و    مقـاوم  هـاي   بـود تـا بـا چهـره      مناسـبي   اوفرصـت   بـراي   بـار، زنـدان   ايـن .  شـد   دسـتگير و زنـداني    اميرآبـاد تهـران     دانشجويي   در خوابگاه    دانشجويان  در بين 
 درپيكـار بـا       مقدسـش    مقاومـت    آشـنا بـشود و بـر تـوان          از نزديـك  ...  و  رفـسنجاني    هاشـمي    و المـسلمين     الاسـلام   ، حجـت     شيرازي   رباني  االله   آيت  مرحوم   همچون  مبارزي
  . بيفزايد  پهلوي  ظالم رژيم
 او،  همـرزم .   يادگارگذاشـت   از خـود بـه    در ابعـاد مكتبـي       از مقاومـت     يادمانـدني   جديـد و بـه       ركوردهـاي    و اجتمـاعي     قرآنـي    بـر مطالعـات     ، عـلاوه    او در زندان      
  : گويد مورد مي  در اين  لنگرودي د جعفري محم  الاسلام حجت

 و در 50  در ســال.  بــود  مــا شــهيد كريمــي  كرد،قهرمــان  روانــه  زنــدان  چهارســوي  بــه  زنــدان ضــخيم  فريــاد تكبيــر را از قــشر ديوارهــاي  كــه  كــسي يگانــه
  ، انگـشت   شـاه   جلّـادان   از شـكنجه    هـراس    بـدون    صـبح    در اول   د كـه   مـا بـو      قهرمـان   شـهيد كريمـي      بـود، امـا ايـن        ممنـوع    در زنـدان     گفـتن   هـا، اذان    سال  تمام

 !شد  نمي  ترك نماز شبش  در زندان حتي.   نداشت  دشمن  از شكنجه  ووحشت هراس.  بلند بود  وجود، فرياد تكبيرش  باتمام در گوش
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   خـاطر افـشاي      بـه   اشـرفيه    آسـتانه    شهرسـتان   ّ عـصر مـسجد جـامع         ولـي    در كـانون     آفـرين    شـورانگيزو بيـداري      سخنراني  ِ يك    نيز در پي   1357   سال   ماه  در ارديبهشت   
  روحـي    شـرايط   تـرين    در سـخت     مـاه    شـش   مـدت    بـه    لاهيجـان    در مركـز سـاواك       اوليـه   هـاي    از بـازجويي    دستگير شد و پـس       ساواك   مأموران  ، توسط    شاه   رژيم  جنايات
   كـوچكترين  ، بـدون   از آزادي پـس . ، آزاد شـد   از زنـدان   سـال  همـان   مـاه   در آبـان     مردمـي    حركتهـاي    بـر اثـر افـزايش        در نهايـت     گرديد كه   رشت  ِ عمومي   ِ زندان   محبوس
 و  عظـيم   خـود در تظـاهرات    بخـش   و آگـاهي   مهـيج  هـاي   و بـا ايـراد خطابـه    پيوسـت   مـردم   اسـلامي   رشـد نهـضت    رو بـه   صـفوف   بـه  ، و قاطع ، مصمم و انعطافي   نرمش
  .  يادگار گذاشت  به  گيلان  مردم  اسلامي  مبارزات در تاريخ  شكوهنمدي  عطف  نقاط1357   سال  عاشورا و اربعين تاريخي
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 و  وظـايف   انجـام   در طـول   جهـت   همـين  بـه .  نيفتـد  يي و جـدا   او و آنهـا فاصـله    بـين  لحظـه   باشـد و يـك    بـا مـردم    داشـت    دوسـت    و متواضـع     خدوم   چهرة  اين    
   و چيـزي   نظـر نمـوده   شـد، صـرف   مـي  اي  ملاحظـه   قابـل   مبلـغ   در مجمـوع   كـه  اش  ماهيانـه  ، از حقـوق  و مردمـي   انقلابي  دولت  به ِ كمك  تنها در راستاي  نه هايش  مسئوليت
 بـود،    لاهيجـان   فرمانـدار شهرسـتان    كـه   ، در زمـاني      وروحيـه    ويژگـي    از ايـن     پيـروي    و بنـا بـه       نپـذيرفت    خـويش   ن از جا    حفاظت   نيزبراي   پاسدار رسمي    نكرد كه   مطالبه

   بـه    اوقـات    و خـود در اغلـب        كـرده    تبـديل    مـردم    خانـه    را بـه    فرمانـداري   ، محـيط     اداري   رايـج    كاغـذ بازيهـاي      و حـذف    ، تجملّـاتي     آنجا ازمظـاهر طـاغوتي      با پالايش 
  .نمود  مي  راپيگيري  مردم  شخصاً كارهاي  فرمانداري  آن  حوزة  گوناگون روستاهاي  به  با مراجعه  در آنجا و هم  هم  و پر تلاش  خدمتگزار صديق يك عنوان
   تـداعي   خـويش   درنـوع   كـه   اسـت   كـرده  ثبـت  را   فراوانـي   ماجراهـاي   گـيلان   مـردم  ، حافظـه  عمـيقش   و ايمـان  ، اخـلاص    دوسـتي   ، انـسان     بودن   مردمي  در اثبات     
   كـه    پيرزنـي    فرمانـداري   در راهـروي     بـود؛ روزي     لاهيجـان    فرمانـدار شهرسـتان      كـه   ، در زمـاني      جملـه   از آن !  اسـت    راسـتين    و مـردان     ديـن    و رفتار بزرگان     حالات  كنندة
  .شود  فرماندار را جويا مي اتاقِ   از او نشان  كرده  آنجامراجعه  به ِ خويش ِّ مشكل  حل براي
  : گويد  او مي  به شهيد كريمي    
    كار داريد؟  چه بگو ببينم! مادر!   فرماندار هستم من

  : گويد  مي  او رو نموده  با تمسخر به  توأم  با ناراحتي و پيرزن
  ! نگذاريد ترا بخدا سربسرم! فرماندار
   خـاطر دارندــ و توجـه     و بـه   از او ديـده   از انقـلاب   تـا قبـل    و فكـر مـردم    ذهـن   كـه   بـاالگويي   فرمانـدار ـ مطـابق    هـاي   و نـشاني   اوصاف  با بر شمردن بعد هم    
 ـ  او نـشان  فرمانـدار را بـه    بـردارد و اتـاق    دسـت   از شـوخي  خواهـد كـه   كنـد و از او مـي      راتكـرار مـي      مجدداً تقاضايش    و رفتارش    و حالات    سر و وضع     به  دادن د و  بده
  !  گويد؛ فرماندار است مي  با او سخن  كه ، آن  براستي پذيرد كه نمي
   كـه   روسـت  ازايـن .  مقـدور بـود    بيـشتر بـرايش   وري  بهـره   امكـان  ، اگرچـه  سـاخت   نمـي  ، خـود راكاميـاب    وظيفـه    انجـام    در راه    هم   نياز و آن     اندازة  از دنيا جز به       

  . باشد  و قرآن  و آيين  دين  برخلاف  و يا رفتارش  سان  بدان  يا پوشاكش  چنان  آن خوراكش»  كريمي«  كه نديد و نگفت   هيچكس  پربركتش در سرتاسر زندگي
   جبهـة   خـود درسـركوبي    كننـدة   تعيـين   و نقـش    شـاه    بـا رژيـم      خـويش    ممتـاز مبـارزاتي      المقـدور از ذكرسـوابق       و حتـي     پرهيـز داشـت      شـدت    به  از خودنمايي     
  .ورزيد  مي ، خودداري  در منطقه تحد ضد انقلابم

   نــشناخته  را خــوب  كريمــي ، ابوالحــسن  شــهر واطــراف  ايــن شــايد هنــوزمردم!  باشــد شــما ناشــناخته  بــراي اش  شــايد هنــوز چهــره  كريمــي  ابوالحــسن ايــن
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ــن!باشــند ــي اي ، گوشــه م ــويم  را م ــي گ ــذرم  و م ــه  روزي آن:  گ ــست  ك ــداري در پ ــست  فرمان ــود؛ در پ ــتاني  ب ــك  دادس ــاده  بود،ي ــرد س ــال  م ــود و در كم    ب
   را فرامــوش  كـوه  شـما مگرشــيطان !  بـود  بـود و بــا كفّـار بـسيار ســخت   » الكّفـار  اشـداء علــي  «  واقعــي  مـصداق   حـال  امـا در عــين . كـرد  مــي  حركـت  سـادگي 
  هـا ابوالحـسن   اللّهـي  ِ حـزب   هـا و دررأس      اللّهـي    اينهـا را بگيـرد؟ حـزب         جلـوي   انـست تو   بـود كـه     ايـد؟ كـي      كـرده   هـا را فرامـوش      كمونيـست   هاي  ايد؟ دكهّ   كرده

ــود كريمــي ــده!  ب ــدبگويم بن ــن!  بــسرها  عمامــه اي!   روحــانيون اي:   باي ــه  نداشــت  شــهيدعمامه اي ــا ب هــا ـ    مگــر همــين! كــرد  و شــما خــدمت  مــن  عمامــة  ام
   را سـپر كرد؛جلــوي   ســينه  كريمـي  امــا ابوالحـسن ! بردنـد  آبروهـامي ! كردنــد  مـي  احترامــي بـي ! گفتنـد  سـزا مــي مـا نا   بــه  ـ نبودنـد كـه     و ضـدانقلاب  منـافقين 
 ! كرد  خفه هاشان  اينها رادر سينه  همه  صداي ها ماند و بالأخره همين

   نمـودن    و نافرجـام   1359  در اسـفند مـاه      اللّهـي    حـزب    شـجاع   ن از جوانـا     قليلـي   اسـتخر بـا جماعـت        تـا انتهـاي      لاهيجـان    بيمارستان   از جلوي    معروفش  راهپيمايي    
   شـهيد مهنـدس      اتفّـاق    بـه    خـود قـرار بدهنـد وهمچنـين         هـاي    تركتـازي    را ميـدان     بـسازند و آن     ، كردسـتاني    خواسـتند ازگـيلان      مـي   هـا كـه      و پيكـاري     منافقين  كودتاي
   و آشـوب     و غائلـه     كـردن    ايـستادگي   هـا و منـافقين      كمونيـست    مـسلحّانة    در برابـر فتنـة       خـالي    بـا دسـت     ه'الـلّ    حـزب    از امت   اي   وعده   گيلان   استاندار وقت   انصاري  علي
ــان ــين آن ــردن  را از ب ــه ب ــاي  هم ــش  گوي ــشان  نق ــمند اي ــروزي  ارزش ــلاب  در پي ــه  انق ــازش  در منطق ــذيري  وس ــرال  اش ناپ ــا، ليب ــر گروهكه ــف  در براب ــا و طي ــاي ه   ه
  . بود  انقلاب اصر رويارويعن گوناگون
» رهبـر «و  » نـاجي » «  عاليقدرشـيعه    مرجـع   بـزرگ  «  عنـوان    بـه   بـا صـراحت   )  ره(  خمينـي    از امـام    اسـلامي    بعد از انقـلاب      و چه    قبل   چه  هايش   در سخنراني   او همواره     

داد و     مـي    سـوق    ايـران    اسـلامي    جمهـوري   مقـدس    نظـام    و تعـالي     و تثبيـت     نظـام    ارزشـها، رهبـري      و سـوي     سمت   را به   خويش  مندان   علاقه   احساسات  كرد و سيل    ياد مي 
  . بود  اسلامي  انقلاب  ياوران راستا مددرسان  در اين  گوناگون هاي  شيوه  باز نايستاد و به  و انقلاب ، نظام ، قرآن اسلام  به  از خدمت  گاه هيچ

   اگــر مانــديم  هــم  ســال  ـ پنجــاه   مــان امــروز تــا فــرداي!   بمــانيم  روز ديگــر خــوب بايــد دو ســه  كــه  بكنــيم  از مــا خيــال  اگــر احــدي  اســت  نــابخردي خيلــي
   اكبــر و پــدر علــي  پــردرد مــادرعلي  دل شــويم شــمارا يــادآورمي! را)  ع( حــسين  كــربلاي شــويم مــا شــما را يــادآور مــي.  بينــيم  امــروز را تــافردا مــي هميــشه
 مـا    مـا ازشـهداي    انقـلاب  ــ پـسر شـما، فرزنـد شـما و فرزنـدان              عزيـزان    آن   همـه    كـه    آنچـه    بـه   شـويم   شـما را يـادآور مـي      !را)  ع ( حسين  ّليلا و امام    اكبر، ام 

!   هــستيم مــا رفتنــي!   كــرديم  را انتخــاب  شــما نگفتنــد؛ما راهمــان مگــر فرزنــد شــما بارهــا بــه ! گذاشــتند مــي  در ميــان هايــشان ـــ در برخــورد بــا خــانواده
ماهــا هنــوز !  شــدند  نايــل خواســتند، بــدان مــي  را كــه  كلاســي براســتي!  را دادنــد امتحاناتــشان! پيــروز شــدند  هايتــان بچــه! هــا بودنــد  همــين هايتــان شـمابچه 

   تـا در مقابـل   ، چهـار تـا پـنج    چشمـشان   جلـوي   كـه   و پـدراني   مـادران  ِ پـر درد همـة   دل  كنيـد بـه    را متوجـه  هايتـان  گريـه !  زنـيم    در جـا مـي       وداريـم   ايـم   مانده
  اي بچــه!  بــستند و كــشتند مسلــسل  را بــه  مدرســه  عــازم  نونهــال هــاي  تــا بچــه  تادويــست ، دويــست در لبنــان!   و كردســتان در خوزســتان  دشــمن بمبــاران
   پـيش   شـما را بگذاريـد بـه        دل!  شـد   او گذاشـته     در گلـوي    سـرنيزه . او فـرو بـرد       چـشم    بـه    سـرنيزه    بـود؛ سـرباز اسـرائيلي       زد وهنـوز زنـده       و پـا مـي      دست
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دانيـد بـا       ببيننـد، واقعـاًنمي      مـصيبت    هـم    تاشـان   باشـند و هـر سـه         داشـته    بـا شـما رابطـه        تـا آدم     شـهر باشـيد؛ دو تـا سـه          شما اگـر دريـك    » ! رهبر انقلاب «
 را  كنــد، دشــمن  برخــورد مــي  كــه  گــشاده  روح  صــدر، بــاآن  شــرح آنبــا »  امــام « كنــد ايــن  فكــر مــي  آدم دانــد،گاهي خــدا مــي! اينهــا چطــور برخــورد بكنيــد

  ! كند  را دارد سرشار از باور و اميدمي لرزاند و دوست داردمي
 خـدا، بـر     عاشـقان   عاشـوراي   شـب  هـاي  و سـوزدل )  ع(  اباعبـداالله   بـا يـاد كـربلاي      خـواهم   از خـدا مـي    ! مـسير هـستيد      ايـن    شـهدا، مـدافع     شما خانواده     
  ! شود  داده'  الهي تسكين بتانقلو

  ! بيدار بفرما  غفلت ما را از خواب! بار پروردگارا
  ! بفرما  مامستولي  بر وجود دشمنان  عمومي يأس! بار پروردگارا
  !  تو بتابان  به ، ازنور ايمان  مؤمنين  بر قلوب اميد روز افزون!بار پروردگارا
  !  بفرما  نايل  نهايي  پيروزي  مارا به مندگان و رز  انقلاب  صادق ياران! بار پروردگارا

ــارا  ــار پروردگ ــسوزان! ب ــن دل ــلاب  اي ــي   انق ــر لباس ــه  را در ه ــدمتگزاران  ك ــستند؛ خ ــاي  صــادق  ه ــل ، علم ــه  عام ــلاب  ،خاص ــر انق ــر كبي ــول   رهب ــر ط    را ب
  ! بيفزا عمرپربركتشان
ــارا ــار پروردگ ــت! ب ــه  دشــمنان دس ــوكران ، خاص ــه  ن ــان اي منطق ــيج  آن ــارس  در خل ــالأخص  ف ــضعفين   صــدام ، ب ــافررا از ســر مست ــسلمين  ك ــران  و م ،   اي

  ! بفرما كوتاه
 !  ماقرار بده  شهادت  ما را لحظه  مرگ لحظه! بار پروردگارا

 و   رسـايل  تـا سـطح    دانـشگاهي  حـصيلات  بـر ت    بـود عـلاوه      توانـسته    كوتـاهي   ، در مـدت     اسـلامي    از معـارف     بـالايش   هـاي    آگـاهي    در ساية    شهيد كه    روحاني  اين    
  :  تلمذ كند، اعتقادداشت  قم  علميه  حوزه ، نزد استادان مكاسب
  »  نيازمنداست ّ امام  در خط  و صالح  عامل  وجود و حضور علماي شديداً به  اسلامي  در جمهوري  ساز اسلام  انسان  ارزشهاي  و تعميق تثبيت«    
  :  كه خواست و از خدا مي    
  !  مرا بفهمند  حرف  كه  كن چنان! خدايا

  ! فرياد مرا بفهمند  كه  كن خدايا چنان
   هـشدار و تذكرّدريابنـد و همـواره          عنـوان    مـا را بـه       بگيرنـد و فريادهـاي      كننـد و از مـا آيينـه          دوسـتي    كننـد، احـساس      دشمني   كه   آن   جاي   به   كه   كن  خدايا چنان     
  :  گفت مي



  

٧٦

 از   بازگـشت  در راه1365   سـال   مـاه   فـروردين   روز سـيزدهم   پرافتخـار، غـروب    زنـدگي   سـال 38 از   پـس   سـرانجام »  بـرود    و ارزشـها از بـين       ا بمانيم  م  قرار نيست «    
 بـود، قـرار     آنـان   خـار چـشم    كـه  منـافق   پرسـتان   شـب   مـسلحّانه    مـورد تهـاجم      لاهيجـان    بازار روز شهرسـتان     روبروي» بر  تكيه« مسجد     در نزديكي    فتح   مطبوعاتي  مؤسسه
  ! سرپا بماند  و هميشه  همچنان  افتاد تاارزشها و اسلام  آمد و بر زمين  نايل  حق  وصال  به  سجده  و مغز، با حالت گلوگاه  به  چند گلوله  و با اصابت گرفت
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C���� k�l� و  
 
  :  و مĤخذ زير است  دار منابع  وام1»  داران آيينه«

    اختصاصي ابع ـ من الف
    گيلان  عزيز استان  شهداي  فرهنگي هاي  ـ پرونده1
    شاهد استان  معظمّ هاي  خانواده شائبه  بي  ـ همكاري2
    گيلان ّ بنياد شهيد استان  كل  اداره  جانبه  همه  و همكاري  ـ اهتمام3
    عمومي  ـ منابع ب
  1375  ، تهران  اول چاپ)  ره ( خميني  و نشر آثار امام  تنظيم ، مؤسسه  خميني  امام  در مكتب  ـ ايثار و شهادت1
  1344  ، تهران  دوم ، اميركبير، چاپ  فخرايي ، ابراهيم  ـ سردار جنگل2
  1355  ، تهران  سوم ، چاپ ، جاويدان ، دكتر محمد خزايلي  گلستان  ـ شرح3
  1359،   اول پنا، چا ، بي  رشتي ، محمدجعفر طاهري  جنگل  شمع  ـ شعله4
    سجاديه  ـ صحيفة5
    كريم  ـ قرآن6
  76  ، تهران  اول ، چاپ  زميني  در نيروي فقيه  ولي ،نمايندگي  سميعي ، علي  مقدس  دفاع  سال  هشت هاي  عمليات  توصيفي  ـ كارنامه7
  1374،  ، تهران  سوم ، چاپ) ره(  خميني  و نشر آثار امام  تنظيم ، مؤسسه) ره (  خميني  قصار امام  ـ كلمات8
  1381  ، تهران  اول ،چاپ  بنياد شهيد گيلان  كل ، اداره  رنگرزيان ، محمدهادي  هستيم  ـ ما كربلايي9
  1372،  ، رشت  اول ،چاپ  گيلان  و ارشاد اسلامي  فرهنگ  كل ، اداره ، رضا قنبرزاده  ـ مشاهير گيلان10
  1377، ، رشت  اول ، چاپ  گيلان بنياد شهيد استان  ، انتشارات  جاويدان  ـ ميثاق11
  
  


